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در اين كتاب سعي مي‌كنيم با نشان دادن ابعاد اين تحول و ماهيت اين واكنشهاي زنجيره‌اي، خصوصيات نظام آينده آموزش را شناسائي كنيم و با ارائه شواهدي بر آن، چگونگي شكل‌گيري آن را مورد تحليل مختصر قرار دهيم. بر اساس شواهدي كه ارائه مي‌شود،‌ سه دوران آموزشي را ترسيم خواهيم نمود. در اين ترسيم ما در انتهاي دوران دوم آموزش قرار داريم و اين درحالي است كه دوران بعدي يعني دوران سوم، به‌ تدريج در حال شكل‌گيري است. تلاش ما در اين كتاب، ترسيم ابعاد و خصوصيات دوران سوم است.

بخش اول كتاب، شمائي كلي از كتاب و مباحث اساسي آن است. در اين بخش صورت مسئله ترسيم مي‌شود و سعي مي‌كنيم ديدي كلي از پاسخ را به ‌دست آوريم. بدنه اصلي كتاب در بخشهاي دوم تا چهارم قرار دارد. 

توضيح يك موضوع معمولا به دو شيوه انجام مي‌شود. در شيوه اول ابتدا مفاهيم تئوريك بيان شده، سپس مثال يا مدلي براي نشان دادن رفتارهاي سيستمي كه بر اساس آن مفاهيم بنا شده، ارائه مي‌شود. در شيوه دوم ابتدا مثالي بيان شده و به‌ تدريج بر اساس آن مثال، مفاهيم تئوريك مسئله توضيح داده مي‌شود. ما در بيان موضوع كتاب از شيوه دوم استفاده مي‌كنيم. ابتدا در بخش دوم كتاب مثال يا مدلي عملي را توصيف مي‌كنيم كه شمائي فرضي از آنچه نظام آموزشي دوران سوم خواهد داشت ترسيم مي‌كند. در توصيف اين مدل به شيوه تصاوير لحظه‌اي
 و ذكر نمونه‌ها و مثالهاي متعدد، نشان مي‌دهيم كه در اين نظام تحصيل چگونه انجام مي‌شود،‌ چه شكلهائي دارد، كار چگونه با آموزش توام مي‌شود، چه مفاهيمي در آن مطرح است و نظاير آن. سپس در بخشهاي بعدي، خصوصيات نظام آينده بر اساس اين مدل مورد تحليل قرار مي‌گيرد.

آنچه در اين مدل نشان داده مي‌شود، يك فضاي تخيلي از دنياي آينده نيست كه ممكن باشد روزي راههاي عملي سازي و  فن‌آوريهاي مورد نياز آن ايجاد شود. بلكه اين مدل كاملا مبتني بر  فن‌آوري و فنون موجود بنا شده است. براي آنكه امكان پذيري اين مدل نشان داده شود، دو معماري تو در توي سيستمهاي رايانه‌اي طراحي شده و بر اساس اين دو معماري، يك مدل نمونه سازي شده
 در دانشگاه پيام نور ايجاد شده تا رفتار سيستمهائي را كه بر اساس اين دو معماري بنا مي‌شوند ترسيم كند
. برخي از محورها و مباني اين دو معماري در فصل چهارم (اولين فصل از بخش دوم) تشريح شده است. اين فصل يك فصل كاملا تخصصي در زمينه مهندسي رايانه است. هر چند سعي شده است كه مطالب اين فصل نيز با زباني ساده بيان شود، اما استفاده از آن احتمالا براي ساير متخصصان كمي دشوار خواهد بود. اما اين فصل به گونه‌اي تدوين شده كه در صورت صرفنظر از خواندن آن، هيچ گسستگي در مطالب كتاب پديد نيايد و تنها استدلالات امكان پذيري فني مطالبي كه در سه فصل بعدي بخش دوم بيان شده، در اين فصل ارائه مي‌شود.

 در بخش سوم، خصوصيات دوران سوم در مقايسه با خصوصيات دو رانهاي اول و دوم تحليل مي‌شود. فصل هشتم به دوران اول و فصل نهم به دوران دوم اختصاص دارد. سپس در فصول دهم و يازدهم، بيش از چهل خصوصيت دوران سوم آموزش، بر اساس تحليل دوازده خصوصيت محيطي و اجتماعي اين دوران، بيان مي‌شود. 

از يك ديدگاه، تا انتهاي فصل يازدهم، به همراه فصل نتيجه‌گيري انتهائي كتاب، بحث كامل مي‌شود. اما به نظر نگارنده يك موضوع بايد در همين كتاب مورد بحث عميق‌تري قرار گيرد. آن موضوع اسكلت بندي نظام دوران بعدي است. تا زماني كه اين اسكلت بندي تبيين نشود، مشخص نمي‌گردد كه چگونه خصوصيات مطرح شده براي دوران سوم آموزش، مي‌توانند در يك نظام در كنار هم سامان يافته و مدل مورد بحث را تشكيل دهند. اين اسكلت‌بندي همان ساختار تصميم‌گيري نظام است كه در بخش چهارم مورد بحث قرار مي‌گيرد. بخش چهارم از بعد تخصصي با تمام بخشهاي ديگر كتاب متفاوت است. نظير فصل چهارم در بخش دوم، اين بخش نيز به گونه‌اي تدوين شده كه خواننده محترم مي‌تواند بدون ايجاد گسستگي در مطالب كل كتاب, از خواندن آن صرفنظر كند. اما در زمينه مهندسي سيستم، از نظر استدلال امكان ساماندهي خصوصيات مطرح شده در يك نظام واقعي و عملي، ارائه مباحث اين فصل ضروري است.

احتمالا از نظر متخصصين زمينه آموزش، بخش سوم بخش اصلي خواهد بود. و از نظر متخصصين زمينه آموزش به كمك رايانه و مهندسين نرم‌افزار، بخش دوم و بخصوص فصل چهارم بخش اصلي كتاب خواهد بود. اما از نظر من و از نظر مهندسان سيستم و متخصصان علوم تصميم‌گيري، بخش اصلي كتاب همان بخش چهارم كتاب است. در واقع يك دليل نگارش اين كتاب,  توصيف اين اسكلت بندي است. همانطور كه در توصيف اين كتاب از يك مدل شروع كرده و بر اساس آن نظام آموزشي را توصيف كرده‌ايم، كل نظام آموزشي مي‌تواند به عنوان يك مثال براي توصيف اسكلت بندي باشد كه با اسكلت بندي نظامهاي جاري كاملا متفاوت است. اسكلت بندي يك نظام برتر. نظامي كه نظام آموزشي تنها يكي از منصه‌هاي ظهور آن خواهد بود. البته قصد اصلي اين كتاب، توصيف نظام مورد بحث فارغ از نظام آموزشي نيست. به همين لحاظ در بخش چهارم تا حدي در صدد تشريح اين نظام بر خواهيم آمد كه براي بناي نظام آموزشي مورد بحث لازم است، نه بيشتر. و نظام آموزشي، محور اصلي مباحث و مثالهاي اين كتاب را تشكيل مي‌دهد.

به عنوان نتيجه گيري كتاب، بخش پنجم به مسيري كه براي تحقق اين نظام بايد طي شود و مسائلي كه در اين مسير مطرح است، اشاره مختصري را خواهد داشت. 

شايد شيوه نگارش اين كتاب چندان معمول نباشد. بخصوص از جنبه طرح مفاهيم تئوريك پس از طرح يك مدل و مبتني بر آن. آنها كه انتظار دارند اين كتاب و سبك و سياق و مطالب آن، مانند كتابهاي موجود در هر يك از زمينه‌هاي تحولات اجتماعي و آينده نگري،  فن‌آوري آموزشي، علوم آموزشي، رايانه، فلسفه علم و نظاير آن باشد، اين كتاب را كاملا متفاوت خواهند يافت. بر خلاف روش رايج و متداول كتب علمي موجود، كه با روشي تجزيه گرا، بحث را به زير موضوعاتي طبقه بندي كرده و در هر فصل، به بررسي يكي از اين زير موضوع‌ها مي‌پردازد، ما با سيري متفاوت، بصورت تركيب گرا اين كار را انجام خواهيم داد. به جاي تكه تكه كردن بحث به اجزاء مستقل، سعي ما توصيف تدريجي و لايه به لايه يك مفهوم كلي است. مفهومي كه به‌ تدريج در هر يك از فصول عميق‌تر مي‌شود. 

اول كلياتي از موضوع را نشان مي‌دهيم و بعد به‌ تدريج عناصر داخلي آن را تشريح مي‌كنيم، تا پيوندهائي كه بين اين عناصر وجود دارند بيشتر آشكار و قابل لمس باشد. قصد ما تشريح اجزاء نظام نيست، بلكه بيان تركيب و ساختار نظام دوران آينده آموزش است. نگاه كردن با همان ديد متداول و تجزيه گرا به فصول اين كتاب، باعث ابهام و گيج شدن شخص خواهد شد. بهترين كار آن است كه با خود كتاب جلو بيائيم تا مطلب را درك كنيم. از روي فهرست نمي‌شود سريعا به مطالب كتاب پي برد. با تند خواني هم به سختي مقصود اصلي كتاب درك مي‌شود. اين همان روشي است كه طبيعت در انتقال مفاهيم بكار مي‌برد. همانطور كه يك كودك با زبان و سخن گفتن آشنا مي‌شود، نه به صورت طبقه بندي شده در كتابهاي تجزيه گراي دستور زبان. همين باعث مي‌شود كه قضاوت و داوري، تا همه متن ولو به اجمال خوانده نشده باشد، ‌مشكل و شتابزده باشد. 

مخاطبان اين كتاب از نظر من دو دسته‌اند. دسته اول افراد صاحب نظر، با قدرت طبقه بندي مفاهيم و صاحب دانش و تخصص، بخصوص در يكي از زمينه‌هاي آموزش (در تمام گرايشهاي آن)، آموزش به كمك رايانه، سيستم، تصميم‌گيري و تحولات اجتماعي هستند. كتابهائي كه شامل يك نظريه علمي جديد باشند، معمولا براي اين دسته از افراد نوشته مي‌شوند. دسته دوم افرادي از عموم جامعه هستند كه سعي مي‌كنند با تعمق در محيط اطراف خود، تا حد ممكن آگاهانه زندگي كنند. خواندن كتابهاي علمي كه صرفا براي دسته اول نوشته شده باشد، معمولا براي دسته دوم ساده و جذاب نيست. 

اما تصور مي‌كنم در تحقق يك نظريه و شكل‌گيري يك نظام، بخصوص از بعد فرهنگ‌سازي آن، نقش دسته دوم از دسته اول كمتر نباشد. شكل‌گيري دوره سوم آموزش تنها در پشت دربهاي بسته ستادهاي برنامه‌ريزي نظام آموزشي صورت نمي‌گيرد، بلكه اين شكل‌گيري در نهاد جامعه و فرهنگ رخ خواهد داد. لذا اين كتاب براي هر دو دسته از مخاطبان تدوين شده است. براي همين از سبكي استفاده مي‌شود كه هم علمي و مستدل و طبقه بندي شده باشد و هم پيوسته، ساده و روان. 

با توجه به اينكه مباحث مورد ارائه, چند بعدي و مربوط به چند زمينه تخصصي است،‌ در انتخاب سبك نگارش، از بين سبكهاي متداول بيان نظريات علمي سبكي انتخاب شده كه بيشتر در كتب علوم اجتماعي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. و شايد شخصي را كه من بيش از همه وامدار سبك نگارش ايشان باشم، آقاي الوين تافلر است. هر چند اين كتاب از نظر نگارنده بيشتر يك كتاب مهندسي است، با زبان علوم اجتماعي ارائه مي‌شود. از بعد محتوائي نيز در محدوده سير تاريخي و دورانهاي تحول و تغيير، هر چند ممكن است همه جا توافق صد در صد با نظريات آقاي تافلر نداشته باشم, نظريات ايشان نقش محوري داشته است. اما از ديدگاههاي ديگر و بخصوص از ديدگاه سازماندهي, طراحي و مهندسي و از نظر سير سازماندهي مفهوم مورد انتقال, اينطور نيست. 

اين كتاب يك پيشگوئي يا غيب گوئي نيست. تنها مبتني بر شواهد موجود، بر شكل‌گيري نظام دوران آينده استدلال مي‌شود. بسياري از ”شايد“ها، ”احتمال دارد“، ”به نظر مي‌رسد“، ”سعي مي‌كنم“، و نظاير آن را حذف كرده‌ام تا خواندن كتاب و درك آن دشوار و اعصاب خرد كن نشود. ولي شخصا به جز ارائه شواهد در زمينه اي خاص، كار ديگري نمي‌كنم. اصطلاحات متعدد جديدي را كه براي تبيين مفاهيم در حال شكل‌گيري بكار رفته است، نظير مهندسي آموزش، آموزش مبتني بر نياز، تحصيل مكاشفه‌اي, مهندسي تصميم، مدل فراكتالي، فراكتاليسم، حتي الامكان با حساسيت انتخاب شده، اما با توجه به اين فضاي واژه سازي پهناور امروز و احاطه نگارنده به تنها بخش بسيار كوچكي از اين فضا، احتمال لزوم دوباره گزيني را مردود نمي‌شناسم. بنابر اين سعي شده به جاي تمركز بر نام، بر مفاهيم تمركز داشته و عوامل گزينش واژه نيز به همراه سوابق جستجو هاي انجام شده براي يافتن نامهاي مشابه، تا حد ممكن بيان شود.

از ابتدا در پي يافتن راه حلهائي براي مسئله ارتباط دانشگاه با صنعت، ارتباط بين حوزه و دانشگاه، مدرك گرائي، كتابخواني، ديوار بين آموزش و پرورش و دانشگاه و نظاير آن نبوده ام, اما طي سير معمول كتاب خود به خود به پاسخ بسياري از اين مشكلات در مباحث مطرح شده رسيده و در همانجا بحث مختصري بر آنها انجام شده است.

سعي شده است تا بر خلاف بسياري از متون علمي، تدوين بصورت شفاف و ساده انجام شده و از كلمات ساده و متداول استفاده شود. در استفاده از واژه‌هاي بيگانه يا فارسي تا آن حد كه واژه مربوطه معناي بهتري را برساند و حتي الامكان فارسي باشد كفايت شده است و در فارسي نوشتن تعصب نورزيده‌ام. مثلا از كلمه نامتداول ”تار“ به جاي واژه بيگانه ولي متداول ”وب
“ استفاده نشده است. از هر دو واژه ”سيستم“ و ”نظام“ استفاده شده است. واژه ”نظام“ اغلب در مورد سيستمهاي كلان و واژه ”سيستم“ در مورد سيستمهاي خرد استفاده شده است.

آنچه در اين پيشگفتار از خصوصيات اين كتاب بيان مي‌شود، سعي و تلاش و هدف نگارنده بوده است. اما اينكه تا چه حد در اين تلاش و دستيابي به آن موفق بوده است، هر مزيت از كرامت و عنايت خداوند متعال است، و هر عيب ناشي از ناتواني نگارنده از استفاده از آن كرامات و عنايات باري تعالي است. خوشحال مي‌شوم كه اشتباهات و اشكالات، را دريافت كنم
. از اين بابت پيشاپيش تشكر خود را از تذكرات و انتقادات صريح، ابراز مي‌كنم.

لازم است تا از زحمات افراد متعددي كه در مراحل مختلف تحقيق و تدوين اين كتاب مرا ياري نموده‌اند قدرداني شود. بخصوص از آقاي دكتر محسن صديقي مشكناني كه هم در مباحثات, رهيافتهاي تحقيق و مدل‌سازي و هم در بازخواني و ويراستاري علمي و ادبي متن، نقش زيادي در رفع نواقص آن داشته اند،‌ از آقاي دكتر سعيد عباسبندي، براي اينكه شرايط مناسبي را براي انجام فعاليتهاي عملي و نمونه‌سازي تحقيق فراهم آورده‌اند, نيز از آقاي مهندس يوسف بشارتي، مهندس سيد هادي سجادي و ساير افرادي كه در بازخواني و رفع نواقص متن مرا ياري كرده‌اند, از دانشمندان و متخصصاني كه وقت خود را در اختيار اينجانب قرارداده و در مراحل تحقيق از مصاحبه با آنان استفاده فراواني برده‌ام, و در نهايت از همسر مهربانم كه در مدت طولاني تحقيق و تدوين مرا ياري و تحمل نموده‌اند، قدرداني و تشكر مي‌كنم. اميدوارم تلاشهاي حقير و ياري همه اين عزيزان در نهايت مورد رضاي خداوند متعال قرار داشته باشد. آمين يا رب العالمين.

    اردوان مجيدي 
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بخش اول

شگفتي يك تغيير

فصل اول
پديده تغيير

عصر يك روز زمستاني سال 1377، در ساختمان مركزي دانشگاه پيام نور
 در تهران جلسه‌اي تشكيل شد. برخي از معاونين دانشگاه، مديران برخي واحدهاي تخصصي، چند صاحبنظر از استادان داخل و خارج دانشگاه و چند نفر از صاحبنظران موسسات استراتژيك و برنامه ريزي دولتي اعضاء جلسه را تشكيل مي‏دادند. موضوع جلسه ارائه محورهاي طرح اوليه توسعه انفورماتيكي دانشگاه در سالهاي آينده بود. آينده كلمه‌اي است كه مي‏تواند هيجان آور و اميدوار كننده، مه آلود و مبهم، و دلهره آور و نگران كننده باشد. در اين جلسه من به عنوان مشاور آموزش به كمك رايانه و برنامه ريزي انفورماتيك دانشگاه مشغول ارائه اين طرح اوليه بودم. در اين جلسه سعي داشتم كليات چيزي را كه در آينده با آن رو برو خواهيم شد، ترسيم كنم. چيزي كه بخصوص بر آن تكيه داشتم، مسئله استفاده وسيع از آموزش به كمك رايانه و ايجاد تحولات بنيادي در سيستم آموزشي بود. 

پس از پايان صحبتها، بمباراني از جملات تند و سركوب كننده آغاز شد. جملات تند و تيز اغلب شركت كنندگان، اجراي چنين طرحي را غير ممكن و دور از ذهن مي‏دانست. البته به آنها در برخورد يكباره با چنين طرح بلند پروازانه‌اي حق مي‏دادم. چيزي كه برايم بسيار جالب بود آن بود كه بجز برخي موارد فني نامرتبط، هيچ استدلالي بر عدم امكان پذيري محورهاي طرح مربوطه ارائه نشد و تمام صحبتها به شكلي مبهم بر غير قابل باور بودن چنين چيزي دلالت مي‏كرد. طرح چنين بحثي آنهم در يك محيط كاملا علمي ‏و فني، اطمينان مرا به علمي‏ و عملي بودن طرح بيشتر مي‏كرد. 

هر چند كه در همان جلسه و پس از آن و با عمل، نشان دادم كه طرحي كه ارائه شده قابل اجرا و عملي است، اما از آن زمان يك نكته ذهن مرا به خود مشغول كرده بود. چه چيزي باعث مي‏شود كه يك محيط كاملا علمي ‏و تخصصي در مورد چنين طرحي دست به پرسشهاي ناشي از ابهام و ناباوري بزند؟ 

براستي آيا طرح و محورهاي اساسي كار تا اين اندازه دور از ذهن و خارج از محدوده فن‌آوري بود؟ درحاليكه اين طرح داراي هيچ فن‌آوري جديدي نبود. هر يك از ابعاد آن كاملا شناخته شده و در جائي ديگر و در زمينه ديگر عملا به كار گرفته شده بود. فقط اين تكنيكها از زمينه‏ها‏ي مختلف استفاده و در يك قالب جديد تركيب شده بود. مع الوصف، همه مواخذات شديد، بزرگي دانش و شخصيت فردي و موي سفيد همه اساتيدي كه در آن جلسه حضور داشتند، من شاگرد را از ميدان به در نبرد، زيرا به آنچه مي‏گفتم آگاهي و اعتقاد كامل داشتم. 
طي يكسال بعد با پشتيباني دانشگاه مدلي را ايجاد كرديم كه ابعاد و محورهاي طرح مورد بحث را با دقت بيشتري ترسيم مي‏كرد. طي اين مدت يك معماري نيز براي ايجاد چنين سيستمي‏ طراحي شد. در جلسه‌اي كه تقريبا يكسال بعد تشكيل شد، وضع كاملا متفاوت بود. مدل مذكور با شفاف كردن موضوع پاسخ بسياري از سئوالاتي را كه در جلسه قبلي مطرح شده بود مي‏داد و مهمتر آنكه نشان مي‏داد چنين كاري نه تنها ممكن است، بلكه  فن‌آوري آن هم اكنون حتي در كشور در حال توسعه‌اي چون ايران نيز وجود دارد
. 

با اين حال طرفداريها و حمايتهاي چند جانبه مطرح شده در اين جلسه مرا راضي نمي‏كرد. مع الوصف تلاشي كه كردم، همه با چشم يك سيستم و تحولي كه اين سيستم مي‏تواند ايجاد كند به موضوع نگاه مي‏كردند. چيزي را كه سعي مي‏كردم انتقال دهم، بحث استفاده از يك سيستم رايانه‌اي نبود بلكه بحث تحولي بود كه در شرف رخ دادن است و آموزش و ساختار آن را زير و رو مي‏كند و اين تنها به تحول ناشي از آن سيستم هم بر نمي‏گردد. مفاهيمي‏كه امروز به عنوان اصول و محورهاي آموزش مي‏شناسيم در حال تغييرند. هنوز در انتقال بيش از نيمي‏از مفاهيمي‏كه جهان نوين و آينده آموزش با آن مواجه است به بهترين مخاطبان مشكل داشتم. قطعا مشكل از آنها نيست. پس مشكل از كجاست؟ 

بغير از ناتواني ارائه وكمي‏ علم بنده، شايد مهمترين جنبه مشكل در انتظار از عمق تحولات نهفته است. تحولات آنچنان وسيع است و آنچنان گرد و خاكي به پا كرده كه شايد تشخيص ريشه‏ها‏ و ماهيت تحولات و عمق آن كار آساني نباشد. 
در يك فضاي مه آلود و درهم و برهم، همه تشخيص مي‏دهند كه تغييري در حال انجام است، اما تشخيص اينكه اين تغيير تا چه حد سطحي است و روبنائي و تا چه حد اساسي، ساختاري و محوري است، كار ساده‌اي نيست. آيا اين سيستمها تنها به عنوان يك ابزار كمك آموزشي نظير اورهد و دستگاه ويدئو مورد استفاده قرار مي‏گيرند؟ آيا فقط سيستمهاي رايانه‌اي جايگزين كتابهاي كاغذي مي‏شوند و يك مطالعه تعاملي را فراهم مي‏كنند؟‌‌ آيا نوع آموزش دچار تحول مي‏شود و افراد بصورت خودآموز از اين سيستمها استفاده مي‏كنند؟ آيا اصولا تعاريف مفاهيم و اصول آموزشي تغيير مي‏كند؟‌ آيا نگرش ما از علم و تعريف آن متحول مي‏شود؟‌ آيا ... . اينها سئوالاتي هستند كه پاسخ به آنها تلقي ما را از اين تحولات و سطح آن نشان مي‏دهد. و پاسخ افراد مختلف به اين سئوالات قطعا متفاوت خواهد بود. 

همين تفاوت پاسخها باعث مي‏شود كه در اغلب جلسات متعددي كه در مراحل بحث و طراحي با متخصصان و دانشمندان در مراكز متفاوت در اين مقوله داشتيم، افراد مختلف حاضر در جلسه از سطوح مختلفي به قضيه نگاه مي‏كردند و همه هم ناراضي از اين جلسات خارج مي‏شدند. زيرا يكي داشت از مسئله چيدن ديوارها صحبت مي‏كرد، آن ديگري پاسخ او را از گچ كاري و نقاشي مي‏داد و ديگري هم بحث تيرآهن و اسكلت بندي را مطرح مي‏كرد و يكي هم پيدا مي‏شد كه يكدفعه روي تملك يا عدم تملك زمين مورد نظر مرافعه مي‏كرد، و معلوم است كه تكليف چنين ساختماني چه خواهد شد. اين چيزي بود كه در اغلب جلسات اتفاق مي‏افتاد و مي‏افتد. 

البته از طرف ديگر هم مشكل به خود من برمي‏گشت كه قصد داشتم در جلسه چانه زني پيرامون نقاشي يك ساختمان، از لزوم تحول معماري و سبك ساخت و ساز و ناكارآمدي معماري ساختمان موجود صحبت كنم! و البته هم بعضي وقتها بحث آنقدر درهم و مغشوش و موضوع آنقدر مبهم بود كه نه من و نه ديگران نمي‏دانستيم كه هر يك به مسائل سطحي مي‏پردازيم و يا ساختاري. در يك ساختمان تشخيص اسكلت و گچ و رنگ كار ساده‌اي است ولي همانطور كه در ادامه كتاب خواهيم ديد، تشخيص ساختارها از ابزارها و روشها در بلبشوي تحولات سريعي كه در حال اتفاق افتادن است كار ساده‌اي نيست.
يك نگاه متفاوت

در اوائل سال 1377 در دانشگاه علامه طباطبائي، كنفرانسي تحت عنوان فن‌آوري آموزشي برگزار شد. مقاله‌اي را كه به همراه استاد ارجمندم آقاي دكتر صديقي
 در اين كنفرانس ارائه كرديم پيرامون مسائل و جوانب سيستمهاي آموزش به كمك رايانه‌ در شرايط ايران بود. پس از ارائه اين مقاله بحث نسبتا مفصلي با چند تن از ارائه كنندگان مقالات در حواشي كنفرانس پيش آمد. تصور من از اين بحث و نيز مقالات ارائه شده و اصولا مباحث مطرح در رشته فن‌آوري آموزشي به عنوان رشته متولي طراحي فراروند آموزش، آن بود كه چيزي كه در حال اتفاق افتادن است براي ما چندان روشن نيست. به نظر مي‏رسد ترسيمي‏كه از بحثها در مورد حال و آينده آموزش مي‏شود، با آن چيزي كه به سرعت داريم به سمت آن حركت مي‏كنيم متفاوت است. 

اغلب شركت كنندگان در اين بحث نيز كه از دانشمندان رشته فن‌آوري آموزشي بودند اين احساس من را تائيد مي‏كردند. بحث فقط بر سر اين بود كه نه من و نه آنها، نمي‏توانستيم آن چيزي را كه به سمت آن در حال حركت هستيم ترسيم كنيم. اين مسئله تنها محدود به اين كنفرانس و يا كشور ايران نيست، چنين نگاهي در متون و مقالات فن‌آوري آموزشي كشورهاي پيشرفته نيز به چشم مي‏خورد
. آنتوني گيدنز در باره تحولات دوران حاضر مي‌گويد : ”بسياري از ما در چنبره حوادث و وقايعي گرفتار شده‌ايم كه درك كامل و درستي از آن نداريم و به نظر مي‌رسد تا حدود زيادي خارج از كنترل ما است“
.

بعد ديگر مشكل درك نادرست ما از پديده‌اي است كه در حال رشد است. عامل اصلي اين درك نادرست، استفاده از عينك نامناسب و نظاره از ديدگاه نامناسب به مسئله است. وقتي سعي كنيم يك پديده را با كليشه‏ها‏ و خط كش مناسب براي پديده ديگري اندازه گيري و توجيه كنيم، قطعا با مشكل مواجه خواهيم شد. زماني كه اولين اتومبيل ها وارد جامعه شدند، بسياري از افراد به اين پديده با چشم يك گاري پر زرق و برق نگاه مي‏كردند. درحالي كه مي‏دانيم اين پديده نه تنها گاري سريعتر و زيباتري بود، بلكه از يك طرف اين پديده تحولات اساسي در ساختار اجتماع و فعاليتها ايجاد كرد و از طرف ديگر فرهنگ جامعه و باورها و ساختارها را دچار تغيير نمود. تصور مي‏كنم بهترين سمبلي كه از عدم استفاده از عينك و ديدگاه مناسب وجود داشته باشد، صحنه‌اي از يك فيلم كمدي صامت قديمي‏است كه هنرپيشه آن اسبهاي گاري را به جلو اتومبيل خود بسته و خود نيز بر كاپوت آن سوار مي‏شود و با همان شيوه‌اي كه ازگاري استفاده مي‏كرد، از اين اتومبيل استفاده مي‏كند! 

ما نيز گاه وضع بهتري نداريم و مي‏خواهيم با همان ساختاري كه آموزش توليد انبوه ما در كلاسهاي پر از گرد گچ حركت مي‏كرد، از سيستمهاي پيشرفته استفاده كنيم 
و اگر خيلي به خودمان زحمت بدهيم تخته سياه را به وايت برد و گچ را به ماژيك تبديل مي‏كنيم. شاهد اين ماجرا سيستمهاي متعدد آموزش به كمك رايانه‌اي است كه در سالهاي اخير توسط معتبرترين مراكز رسمي‏ فن‌آوري آموزشي ايجاد شده و در آن همان كتاب درسي موجود در يك سيستم رايانه‌اي سازمان يافته و مقام اين سيستم را به يك كتاب الكترونيك پيش و پا افتاده تنزل داده است. اما همانطور كه اتومبيل نگاه ما را به جامعه، كار، شهر، جاده و حتي خانواده تغيير داد و به همراه ساير فن‌آوريها نظير تلفن و ... منجر به تحولات اساسي در محورهاي زندگي ما گرديد
، سيستمهاي رايانه‌اي نيز به همراه ساير فن‌آوريها، تحولات اساسي را در آموزش ايجاد خواهند نمود و اين ديگر شكل ظاهري كتابها و كلاسها نيست كه تغيير مي‏كند، بلكه اين ماهيت و اصول آموزشي و نگاه ما به مسئله علم، درس، كلاس و نظاير آن خواهد بود كه دستخوش دگرگوني خواهد شد. 
همين مسئله انگيزه‌اي شد كه سعي در تبيين آنچه در اين گرد و غبار در حال رخ دادن است داشته باشيم و سعي كنيم كه ماجرائي را كه در پس اين فضاي مه آلود و درهم و برهم قرار دارد به شكلي نسبتا شفاف ترسيم كنيم. چنين سخني به معناي آن نيست كه ما تشخيص درستي از آينده داده‌ايم و ديگران اين تشخيص را نداده‌اند. بلكه ما در اين كتاب تنها شواهدي را ارائه مي‏كنيم كه از آنچه به سمت آن در حركتيم، يافته ايم. همچنين سعي مي‏كنيم بطور مستدل اين شواهد را جمع بندي كرده و نتايج حاصله را بيان كنيم. 

در بخش اول سعي مي‏كنيم ديدي اوليه و كلي از تمام مطالب و موضوعات مورد بحث در اين كتاب ارائه كنيم. در اين فصل ما نگاهي سريع به پديده تغيير و تحول عميق و آشفتگي ناشي از آن خواهيم داشت.

آشفتگي 

تغيير چيزي است كه امروز همه افراد، حتي افراد عامي‏ نيز آن را حس مي‏كنند. ديگر لازم نيست افراد را متوجه تغييرات سريعي كه در اطراف آنها و حتي در خود آنها در حال رخ دادن است بكنيم. بلكه در عوض لازم است تا آنها را نسبت به خصوصيات و شرايط و مسائلي كه با آن دست به گريبان خواهند شد آگاه كنيم. ضرورت اينكار هر روز بيش از پيش احساس مي‏شود. طرح بحثهاي مفصل و متعدد بر موضوع تغيير، ترسيم آينده، سياست آينده، اقتصاد آينده و حتي انسان آينده حاكي از چنين احساسي است. انواع كتابهاي در باره آينده از كتابهاي علمي‏ تخيلي گرفته تا كتابهاي پيشگوئي نجومي ‏و طالع بيني آينده و حتي دست به دامان پيشگويان عهد قديم شدن، و از تحليلهاي علمي ‏مبتني بر وضع موجود و آمارهاي آينده گرفته تا تحليلهاي استراتژيك، همه ناشي از نگراني نسبت به تحولات و تغييري است كه در حال رخ دادن است
. كلمه تغيير با كلمه آينده قرابت مفهومي ‏زيادي دارد، زيرا تغيير ما را نسبت به آينده حساس‌تر مي‏كند. 
تغيير چيزي است كه بسياري از افراد را سردرگم مي‏كند. بسياري از فلاسفه در تبيين تغييرات چهار سده اخير از مفهوم مدرنيسم استفاده كرده‌اند. آنها مدرنيته را عصري مي‏دانند كه ويژگي شاخص آن تغيير و تحول است و محور اصلي آن بر نو آوري و تغيير قرار دارد
. يك يا تعدادي نظريه تكاملي و روايت كلان يا فراروايت، تغيير و تحولات عصر مدرنيته را توصيف مي‌كند
. در اين ميان در دورانهاي متفاوت،‌ اصول، خصوصيات و اصطلاحات مختلفي براي توصيف يك جامعه مدرن مطرح شد. به عبارت ديگر در هر دوران، فراروايتي خاص معتبر شناخته مي‌شد. هر بار جامعه مدرن به شكلي توصيف مي‌شد و پس از مدتي اين توصيف تغيير مي‌كرد
. مشكل از آنجا ناشي مي‌شد كه ما سعي كرديم تا تعدادي اصل و خصوصيت ايستا را براي يك مفهوم پويا تبيين كنيم
.

 مع الوصف آنكه بسياري از فلاسفه بر صحت تعاريف و خصوصيات مربوط به مدرنيسم تاكيد داشته و هنوز هم دارند، عده‌اي بر آن شدند كه از اين سردرگمي‏ به نحوي بيرون آيند و پست مدرنيسم را با اين توصيف كه نمي‏توان به هيچ يك از خصوصيات ايستاي ذكر شده و هيچ فراروايتي اعتماد كرد، تعريف كردند
. البته مسئله اينجاست كه خود پست مدرنيسم هم بالاخره معلوم نكرد كه تكليف مسئله تغيير و تحول چه مي‏شود و خصوصيات جوامع پست مدرن را چگونه مي‏توان تعيين كرد. پست مدرنيسم هم با مواجهه با اين فضاي پر اغتشاش و تحول و سردرگمي ‏در مقابل اين تغييرات دائمي، ادعا مي‏كند كه ما نمي‏دانيم كه جامعه پست مدرن چه خصوصياتي دارد، اما مي‏توانيم توصيف كنيم كه چه خصوصياتي ندارد
. البته اگر خصوصيات سلبي مربوطه جامع باشد اين خود گام بزرگي است. 

در اينجا قصد نداريم كه به يك بحث فلسفي دامن بزنيم. قصد ما از بيان اين موضوع نشان دادن سردرگمي‏ همه در برخورد با پديده تغيير است. چيزي كه باعث شد فلاسفه دست به دامان مفاهيم مدرنيسم شوند تغيير بود. چيزي كه پست مدرنيست ها را از مدرنيسم رويگردان كرد و خود آنها را در توصيف مكتبي كه خود تعريف كرده بودند سردرگم كرد باز همين آشفتگي ناشي از تغيير بود. اين سردرگمي‏ فقط منحصر به فلاسفه و مدرنيسم و پست مدرنيسم نيست. ما فقط مثالي را بيان كرديم. در اغلب مكاتب و رويكردهاي فلسفي، از پلوراليسم گرفته تا آنارشيسم و در تمام فعاليتها و ساختارهاي علمي‏ و اجتماعي از سيستمهاي برنامه ريزي توسعه گرفته تا سازمانهاي اجرائي و از دانشگاهها گرفته تا حوزه‏ها‏ي علميه، همه جا رد پاي تغيير و سردرگمي‏ ناشي از آن قابل مشاهده است. ما گرفتار سردرگمي‏ و آشفتگي شديم كه علت اصلي آن تغيير است. 

عمق تحول

جامعه بشري ما در حال پشت سر گذاشتن تحول عميقي است. اين تحول تنها در فن‌آوري و ابزارها و محيط خلاصه نمي‏شود. بلكه اين تحول به‌ تدريج گريبان معناها و محورهاي زندگي را مي‏گيرد. نه تنها نحوه زندگي كردن ما دچار تحول مي‏شود، بلكه مفاهيم بنيادي زندگي از مفهوم كار گرفته تا مفهوم آموزش دستخوش تحول اساسي مي‏شود. همانطور كه تصور اجداد ما از كار و زندگي با تصور امروز ما متفاوت بود، همانطور كه آنگونه كه ما به مسئله تفريح و فراغت مي‏انديشيم كاملا با انديشه اجدادمان فرق مي‏كند، همانطور كه تصوري را كه اجداد ما از آموزش و نقش آن در زندگي داشتند با تصور ما فرق مي‏كند، تصورات ما نيز با تصورات نسلهاي آينده متفاوت خواهد بود. با اين تفاوت كه اين تغيير دارد با سرعتي بسيار زيادتر از آنچه قبلا اتفاق افتاده بود رخ مي‏دهد. به گونه‌اي كه پدران و فرزنداني كه تنها 30 سال با هم اختلاف سن دارند نيز به سختي مي‏توانند كارها و تفكرات يكديگر را درك كنند و كارها و تفكرات هر كدام از آنها براي ديگري بي معنا و بدون مفهوم است. 

الوين تافلر در سه كتاب مشهور خود و بخصوص در كتاب شوك آينده كه حدود 30 سال پيش از اين منتشر شده، نقش تغيير و تحول عميقي كه در حال انجام است را بررسي كرده و شواهد بسياري از تغيير در مفاهيم بنيادي را ذكر مي‏كند. امروز با گذشت 30 سال از انتشار اين كتاب، بدون تائيد تمام نظرات ايشان، بخش اعظمي‏از تغييرات بنيادي ذكر شده در آن بسيار بهتر از گذشته قابل لمس و اغلب پيش بينيها در حال رخ دادن است.

اين بنيادي بودن تغييرات شامل آموزش و از آن بالاتر شامل نگرش ما به علم نيز مي‏شود. ماهيت و مفاهيم آموزش و نگرش علمي ‏دستخوش تحولاتي شده و اين تحولات موجب آشفتگي و سردرگمي‏ ما در برخورد با مقوله علم و آموزش مي‏شود. بحث اصلي اين كتاب بر همين موضوع است. ما از تحليل تحولاتي كه در مورد ماهيت آموزش رخ مي‏دهد شروع كرده‌ايم ولي خواهيم ديد كه تغييرات و تحولات مفاهيم آموزشي در كنار تغيير و تحولات ديدگاهها و مفاهيم علمي ‏صورت مي‏گيرد و بحث در مقوله آموزش بدون بحث در مورد نگرش ما از علم، كامل نمي‌شود. 

ما در حال تغيير ديدگاه خود نسبت به خود علم هستيم. ماهيت علم تغيير نمي‏كند، بلكه اين ما هستيم كه قدرت آن را يافته‌ايم كه از زاويه‌اي ديگر و نقطه‌اي جديدتر و بالاتر از قبل به آن نگاه كنيم. مفاهيمي‏كه در جامعه ما وجود دارد، از تحصيل كردن، آموزش، روشهاي علمي، دانشمند، مدرك دانشگاهي، تحقيق، دانش مورد نياز براي كار و ... همه تغيير خواهد كرد. اينها به مدد فراهم شدن نردباني است كه ما بتوانيم از آن بالا برويم. به خاطر همين است كه در بخش دوم اين كتاب، اول اشاره‌اي به يك نمونه از اين نردبانها خواهيم كرد و بعد به سراغ چيزي كه از بالاي آن خواهيم ديد مي‏رويم. به جاي تصور كردن آينده در خيال، ما معماري را تشريح مي‏كنيم كه از نظر فني كاملا امكان پذير است و بدون هيچ ابهامي‏ با فن‌آوري موجود هم قابل تحقق است.

بسياري از كساني كه سعي كرده‌اند ترسيمي‏ از آموزش پيشرفته و آموزش آينده انجام دهند به استفاده از رايانه‌ و سيستمهاي چند رسانه اي
 و آموزش از راه دور و آموزش در خانه و معلم رايانه‌اي و ... متوسل شده و همه چيز را گرد اين فنون و ابزارها خلاصه مي‏كنند. فكر مي‏كنم اين يك نگرش ظاهري و سطحي است. ما در نقطه‌اي قرار گرفته‌ايم كه ابتداي چرخشي عظيم در نظام آموزشي و علمي‏خواهد بود. رايانه‌ها‌ بيش از آنكه به شكل يك دايره المعارف چند رسانه‌اي استفاده شوند، و چيزي كه درسهاي مدرس را پشت سر هم و بدون خسته شدن از تكرار با فيلم و انيميشن و ... ارائه كند، و يا آنكه تنها به عنوان يك ابزار مبتني بر رفتارگرائي و محرك و پاسخ عمل كنند
،‌ قدرت دارند و بر جامعه ما اثر مي‏گذارند. در اين كتاب ما سعي مي‏كنيم نشان دهيم كه ماجرا بسيار عميق‌تر از اين نگرشهاي سطحي است. در واقع مسئله اصلي خود علم و آموزش است و نه رايانه و يا آموزش به كمك رايانه. 

از طرف ديگر آموزش به كمك رايانه آن چيزي نيست كه اغلب افراد تصور مي‏كنند. حداكثر تصوري كه اغلب افراد از اين مسئله دارند و حتي در مجامع آموزشي، مجامع رايانه‌اي و رسانه‏ها‏ و برنامه‏ها‏ي تلويزيوني ابراز مي‏كنند آن است كه اگر مي‏خواهيد راجع به سيب ياد بگيريد، عكس سيب و انيميشني راجع به رشد آن بر روي درخت را مي‏بينيد. اگر خيلي پيشرفت كنند مي‏گويند بوي سيب را هم استشمام مي‌كنيد
. اما آموزش به كمك رايانه اين نيست. حتي جزئي از آن هم نيست. يعني اين اصلا در رسالت آموزش به كمك رايانه‌‌ نيست كه به شكل يك دايره المعارف چند رسانه‌اي يا يك ابر متن يا يك ضبط صوت ظاهر شود. موضوع چيز ديگري است. آموزش به كمك رايانه‌‌ در ساختار آموزش و تفكرات ما تغيير ايجاد مي‏كند.

رايانه‌هاي آشنا

در تصويري كه از دوران بعدي آموزش ترسيم مي‏شود و در مطالب اين كتاب، از شبكه و نرم‌افزارهاي چند رسانه‌اي مفصلا صحبت نخواهد شد، زيرا فكر مي‏كنيم اينها موضوعاتي هستند كه در كتب موجود به مقدار فراوان مطرح شده و خوانندگان محترم با آن آشنائي دارند. ما اينها را به عنوان بديهيات مي‏پذيريم و اگر خواننده‌اي نمي‏داند كه شبكه چيست و اينترنت چه كاربردي دارد و نرم‌افزارهاي چند رسانه‌اي چگونه استفاده مي‏شود، احتمالا اين كتاب براي او قابل استفاده نخواهد بود. از طرف ديگر ما به مسائل طراحي آموزش و فن‌آوري آموزشي و روشهاي مطرح در آن هم نخواهم پرداخت. بحث اصلي ما بر محورهاي آموزش آينده دور مي‏زند.

در اين كتاب اصلا سعي نداريم كه از آينده و دنيائي صحبت كنيم كه در آن يك رايانه‌‌ با نام بارلي با صاحبش حرف مي‏زند و حرفهاي او را مي‏فهمد و به او درس مي‏دهد و حتي او را تنبيه مي‏كند و مراقب رفتار اوست و ... ما اصلا از يك رايانه‌‌ عجيب و غريب كه كارهائي مي‏كند كه رايانه‌ها‌ي امروزي بلد نيستند خوشمان نمي‏آيد. ما رايانه‌ها‌ي خيالي داستانهاي علمي ‏تخيلي يا رايانه‌ها‌ي خيالي را كه با ذكر ماجراهاي پرآب و تاب و رنگ و لعاب علمي‏ به آن ماليده و كلمات دهان پركن، هياهو به راه مي‌اندازند در اين كتاب راه نمي‏دهيم. عبارات پرطمطراق و پرهياهوي يك دكمه را بزن و يادبگير، ابر سيستم ها، انفجار اطلاعات، سيستمهاي هوشمند و ... تا زماني كه تعريف دقيق و مشخصي از آنها نشده باشد، عباراتي است كه مي‏تواند براي خوش آمدن افراد كم اطلاع و ساده لوح جالب باشد. رايانه‌ها‌ي مورد علاقه ما همان رايانه‌ها‌ي معمولي و بعضا قراضه‌اي است كه گوشه خانه بسياري از ما افتاده و بچه‏ها‏يمان با آن سر و كله مي‏زنند. از تكنيك هائي حرف نمي‏زنيم كه فلان شخصيت يك داستان علمي‏تخيلي بر زبان مي‏آورد و ما را به روزي اميدوار مي‏كند كه چنين تكنيكي ابداع شود. بلكه از تكنيكي صحبت مي‏كنيم كه امروز در برنامه‏ها‏ي مورد استفاده من و شما در حال كار است و كارائي و امكان پذيري آن اثبات شده است. 

من يك غيبگو يا پيشگو نيستم. قصد نوشتن يك كتاب علمي‏تخيلي را هم ندارم، بلكه تنها شواهدي را كه از دوران آينده آموزش در جلو ماست ذكر مي‏كنم. در اين كتاب از غلط گيري از دستخط و نمره دادن به انشا صحبتي نمي‏شود، از امتحان درست تلفظ كردن و نقاشي توسط رايانه‌‌ بحثي به ميان نمي‏آيد. از روبات معلم باهوش كه يك كلاس را مي‏گرداند حرفي نيست. بلكه از همان معلمهاي دلسوز و همان شاگردان بازيگوش امروزي صحبت مي‏كنيم كه ابزار و شرايط جديدي را به كار گرفته اند، ولي همه آنها جور ديگري به مقوله آموزش نگاه مي‏كنند. اصلا مسئله اصلي خود رايانه‏ها‏ نيستند. ما فقط به چشم يك ابزار به آنها نگاه مي‏كنيم. مسئله اصلي خود مقوله آموزش و علم است كه در اين كتاب مورد بحث قرار مي‏گيرد و ما سعي مي‌كنيم همان نگاه جور ديگر دانش آموز و معلم را به اين مقوله با دقت ترسيم كنيم. 

*****

تغييري كه در آموزش در حال رخ دادن است، بسيار عميق‌تر از آن چيزي است كه به نظر مي‌آيد. اين تغيير موجب آشفتگي ما در تشخيص چيزي كه در حال رخ دادن و نظام آموزشي كه در حال شكل گرفتن است، مي‌شود. اين تحول و تغيير نه تنها در روشها و مكانيزمها،‌ بلكه در ماهيت، مفاهيم و نگرش ما به مقوله آموزش و علم شكل مي‌گيرد. اين تغيير ما را دچار يك بحران كرده است. بحراني شگفت آور كه بايد خود را براي مواجه شدن با آن آماده كنيم.

فصل دوم
دوراني در فراسوي يك بحران

ما به تغيير اشاره كرديم. گفتيم اين تغيير دارد با شكلي كه براي اغلب افراد مبهم است رخ مي‏دهد. سئوالي كه اينجا مطرح مي‏شود آن است كه آيا اين تغيير در آموزش و نگرش به علم به شكلي آرام و همگام با همان تغيير و تحولات اجتماعي و فن‌آورانه صورت مي‏گيرد؟ و يا اينكه ما را درگير شرايط بحراني مي‏كند؟

بحران در موزه آموزش

اينكه اين تغيير آرام يا جهشي انجام مي‏شود 
چيزي نيست كه بتوانيم به سادگي به آن پاسخ گوئيم. در مباحث انتهائي نشانه‏ها‏ئي را مورد بررسي قرار خواهيم داد كه مسئله جهشي يا تدريجي بودن تغيير را بهتر مشخص مي‏كند، اما پاسخ قاطعي به اين سئوال نخواهيم داد. آينده است كه اين پاسخ را روشن مي‏كند. اما اين كه آيا ما را درگير بحران مي‏كند يا خير، پاسخ كاملا روشني دارد. نه تنها آينده ما را درگير بحران مي‏كند، بلكه هم اكنون به اين بحران گرفتار شده ايم!

پسرم مسيح حدودا دو سال و نيمه است! او با يك برنامه نقاشي و توليد انيميشنهاي كودكانه با كمك من يا مادرش به نقاشي و درست كردن كارتون مي‏پردازد. اينطوري كه پيش مي رود حدس مي‌زنم كه بين شش ماه تا يك سال ديگر خودش مستقلا بتواند اينكار را انجام دهد
. كودكان سه يا چهار ساله‌اي را مي‏بينيم كه چنان با رايانه‌‌ ور مي‏روند كه انگار چند سال در اين كار تجربه داشته و دوره ديده‌اند. تعداد زياد كودكاني را كه قبل از سن دبستان خواندن و نوشتن را بلدند، و حتي شاعرهاي كوچكي كه ما را از عمق معناي اشعار خود حيران مي‏كنند. و از همه آنها جالبتر كودكان بسياري كه قرآن را نه تنها حفظ كرده اند، بلكه معاني تمام آيات آن را مي‏دانند و به جا از آن استفاده مي‏كنند. 
اين فقط بحث در مورد تعدادي نخبه نيست. فكر مي‏كنم اغلب اينها بچه‏ها‏ي معمولي هستند. 
تجربه وسيع حفظ قرآن توسط كودكان سه سال به بالا در سالهاي اخير در كشور ايران نشان داد كه استعدادهاي كودكان فراگير است. رشد سريع ذهني كودكان در تقابل با محيط پيچيده اطراف كه بزرگترها را حيران كرده است و درك مفاهيم و مسائلي كه بزرگترها حتي فكر آن را هم نمي‏توانند بكنند، به سادگي قابل مشاهده است و نيازي به ذكر بيش از اين آنها وجود ندارد. فكر مي‏كنم همه خوانندگان اين كتاب با نگاهي به كودكان محيط اطراف خود نمونه‏ها‏ي متعددي از اين شواهد را به ‌دست مي‏آورند
. اين بچه‏ها‏ در محيطي كه سريعا در حال حركت است و چيزهاي زيادي براي يادگرفتن دارد، رشد مي‏كنند و با اين سرعت خو مي‏گيرند. آنوقت ناگهان اتقاقي در زندگي آنها مي‏افتد! ... به مدرسه مي‏روند! 

از اين سير تكاملي سريع كه محيط اطراف براي آنها ايجاد كرده ناگهان وارد يك محيط كند، عقب مانده و داراي رفتار تخدير كننده مي‏شوند. آنها كه از كودكي در ور رفتن با تجهيزات الكترونيكي در خانه و بخصوص رايانه‌‌ و برنامه‏ها‏ي متنوع آن، از بازيها گرفته تا برنامه‏ها‏ي نقاشي و سرگرمي‏ و نيز محيط اطراف خود، قدرت تصميم‌گيري را آموخت
ه بودند و آموخته بودند كه چگونه خود مستقلا تصميم‌گيري كنند و چطور راه خود را در مسيرهاي پرپيچ و خم و ناهموار پيدا كنند، به ناگاه وارد محيطي عقب مانده مي‏شوند كه به آنها اجازه تصميم‌گيري نمي‏دهد. دستشان را محكم مي‏گيرد و با حركتي كند و اعصاب خورد كن از مسيري كه آنها مدتي قبل از آن با سرعت گذشته‌اند عبور مي‏دهد. 

ما او را كه تا قبل از وارد شدن به مدرسه داراي شخصيت و هويت
 بود در اينجا به چشم يك كالاي در حال توليد نگاه مي‏كنيم و نام مدرسه را كارخانه مي‏گذاريم و همه را با هم و پشت سر هم رديف كرده و لباس همسان مي‏پوشانيم، در برخي از مدارس سرشان را هم مي‏تراشيم و به او تلقين مي‏كنيم كه او يك فرد مانند بقيه افراد جامعه است و هويت او در اجتماع داراي اهميت نيست. 

در اين مدرسه با تعصب بر رفتارگرائي، و تصور اينكه او فقط بايد يك شنونده و نظاره گر فعال باشد و به محركهاي ارائه شده در كلاس پاسخ مناسب و مورد نظر متوليان آموزشي را بدهد، و در صورت دريافت نشدن پاسخ مورد انتظار، با پتك جبس (از ادامه راه و از آموزش دلخواه) و تحقير بر سر او مي‌كوبيم.

در آخر هم او بايد به يك كارمند مثل بقيه كارمندها، يك كارگر مثل بقيه كارگرها، يك مهندس مثل بقيه مهندس ها، و يك پزشك مثل بقيه پزشكها تبديل شود. بعد هم كه از آموزش (در هر سطحي كه مي‏خواهد باشد) فارغ شد، او را در دنيائي رها مي‏كنيم كه محيطي كاملا متفاوت با آنچه در آموزش به او نشان داده‌ايم دارد. 

در اين ميان سه دسته از افراد سه برخورد متفاوت با اين نظام دارند
. دسته اول افراد داراي هوش و توانائيهاي معمولي هستند كه پس از ورود به جامعه سر در گم مي‏مانند كه چه بكنند. زيرا آنچه به او آموخته‌اند و تفكري را كه بر ذهن آنها مستولي كرده‌اند در محيط واقعي جايگاهي ندارد
. 

دسته دوم افراد داراي هوش و توانائيهاي بالا هستند. اين افراد تحمل كندي نظام را ندارند و سعي مي‏كنند خود تصميم‌گيري كنند
. آنها سعي مي‏كنند دست خود را از دست اين ساختار كند و رخوت انگيز بيرون بكشند و به بازيگوشي در اطراف بپردازند. مادران و پدراني كه كودك پر تحرك خود را براي قدم زدن به بيرون از خانه مي‏برند و سعي مي‏كنند كه دست آنها را بگيرند و انتظار دارند كه كودك آنها هم مانند آنها آرام آرام قدم بزند، معناي اين حرف مرا بهتر درك مي‏كنند. اين دسته معمولا به عنوان افراد نا آرام، متخلف، بي توجه به آموزش شناخته شده و با آنها برخورد مي‏شود و درنهايت به افرادي منزوي و گوشه گير و يا هرج و مرج طلب و آنارشيست تبديل مي‏شوند. اين افراد اگر خيلي سرسخت باشند مقاومت مي‏كنند اما مقاومت هم حدي دارد و اغلب آنها سرخورده و سركوب شده، رها مي‏شوند

. 
در اين ميان دسته سومي‏ هم هستند كه داراي توانائيهاي هوشي كمتر از دسته دوم و بيشتر از دسته اول، ولي تطابق و سازگاري بيشتر هستند. اين افراد در عين اينكه محيط نظام كند آموزشي را تحمل مي‏كنند، خود را با محيط واقعي بيرون نيز تطابق مي‏دهند. اينها زندگي دوگانه‌اي 
را تحمل مي‏كنند تا از آموزش فارغ شوند، آنگاه پي زندگي خود در محيط مي‏روند و معمولا هم زندگي موفقي دارند. حتي دسته اخير هم بخش زيادي از توان و انرژي خود را صرف تطابق بر آموزش مي‏كند. تقريبا اغلب افراد به اين اذعان دارند كه تنها بخش كوچكي از آموخته‏ها‏ي نظام آموزشي به كارشان آمده و تنها بخش كوچكي از نيازهاي علمي ‏و مهارتي خود را از آموزشهاي رسمي‏كسب 
كرده‌اند. بسياري از صاحبنظران محيط هاي كاربردي و فن‌آوري نيز بر چنين چيزي تاكيد مي‏كنند
. 

محافظه كاري سيستمهاي آموزشي موجود و متوليان آنها، اجازه پذيرش و تطابق با آنچه كه در دنياي بيرون علم و فن‌آوري در حال اتفاق افتادن است را نمي‏دهد. دانش آموز و دانشجو در دنياي اطراف خود با شرايط، فن‌آوري و فرهنگي خاصي مواجه است. ولي وقتي به مدرسه يا دانشگاه وارد مي‏شود، و از دربهاي آهني آن عبور مي‏كند، انگار زمان به 5 تا 50 سال (بسته به نوع محدوده و محيط) عقب‌تر بازمي‏گردد
. او انگار در موزه‌اي قدم مي‏زند و به او فقط درس تاريخ تدريس مي‏شود. منظور درس پيرامون تاريخ نيست، بلكه درس تاريخي است
! مثلا در تعليم هنر، روشهاي متداول در مدارس ما سالها است كه منسوخ شده و هر صاحبنظر در هنر اين را تائيد مي‏كند. روش آموزش زبان مورد استفاده در آموزش دبيرستاني، روش كاملا منسوخ شده‌اي است كه با تاكيد و تعصب بسيار دنبال مي‏شود.
 در دانشگاه در رشته مهندسي نرم‌افزار، تقريبا بدون استثناء در درس مباني رايانه‌‌ و برنامه سازي كه مهمترين درس و ريشه دروس ديگر اين رشته است، معمولا درس زبان پاسكال تدريس مي‏شود. جالب آن است كه اين زبان و زبانهاي هم نسل آن چيزي حدود 4 سال است كه كاملا منسوخ شده و زبانهاي بصري نظير دلفي و ... جايگزين آن شده‌اند. يعني از 4 سال قبل به اين‌طرف اگر در اغلب محيط هاي كاري، يك برنامه نويس تازه وارد بگويد فقط پاسكال بلد هستم، از همان درب ورودي به او خوش آمد مي‏گويند(البته به معناي خداحافظي آن!). نكته جالب ديگر آن است كه اين دانشجو كه در سال اول اين زبان را ياد مي‏گيرد، حداقل 4 سال بعد وارد بازار كار مي‏شود. يعني فارغ التحصيل ما تا حداقل 8 سال از زمان عقب است.

وقتي با متوليان آموزش صحبت مي‏كنيد، از اين داد سخن مي‏رانند كه پاسكال شالوده زبان دلفي است و خود دانشجو مي‏تواند دلفي را ياد بگيرد. در ظاهر اين درست است. اما هر صاحبنظر ساختار زبانهاي برنامه سازي و هر برنامه نويس حرفه‌اي دلفي مي‏داند كه تنها عبارات دستورالعملهاي اين دو به هم شباهت دارد. والا ديدگاههاي اساسي برنامه نويسي آنها زمين تا آسمان با هم متفاوت است. ديدگاه زبان پاسكال و زبانهاي هم نسل آن رويه گرا
 است و ديدگاه دلفي و اغلب زبانهاي بصري
 امروزي مبتني بر رخداد
 و شي گرا
 است. برنامه نويس دلفي اصلا بايد جور ديگري به منطق برنامه فكر كند. 

يادگيري دلفي براي كسي كه پاسكال بلد نيست بسيار ساده‌تر است تا كسي كه پاسكال بلد است. زيرا او بايد اول طرز تفكر قبلي خود را در ديد رويه گرا كنار بگذارد و اين مستلزم صرف انرژي زيادي است. در هنگام يادگيري دائما روشهاي قبلي به ذهنش مي‏آيد و تمركز بر روش جديد را از بين مي‌برد. مي‌دانيم كه در مواردي كه روشها تغيير محوري مي‌كند، آموختن از بازآموزي ساده‌تر و انرژي كمتري لازم دارد
. اين فقط يك نمونه از محافظه كاري و آموزش تاريخي است. در دروس ديگر نيز موارد متعددي با شدت و ضعف متفاوت قابل مشاهده است.

اين ضعف نظام آموزش ماست كه باعث مي‏شود فارغ التحصيلان ما امكان جذب و فعاليت در محيط كار را نداشته باشند. در مسئله بيكاري، عدم وجود محل كار و بازدهي كارگاهها تنها يك وجه مسئله است. وجه ديگر عدم تطابق آموخته‏ها‏ با كاربردها است. كارفرمايان متعددي را مشاهده مي‏كنيد كه در به در بدنبال شخص مناسب در سطوح بالا يا پائين تخصصي مي‏گردند اما پيدا نمي‏كنند. افراد متخصص بيكار بسياري را نيز مشاهده مي‏كنيد كه بدنبال كار مناسب مي‏گردند، اما پيدا نمي‏كنند. اشتباه نشود، مسئله با تاسيس يك بنگاه كار يابي كه كارفرما و متخصص را به هم معرفي كند حل نمي‏شود. 

الوين تافلر در تشريح شكاف موجود بين آموخته‏ها‏ و كاربردها به اين اشاره مي‏كند كه مسئله بيكاري امروز با بيكاري دوران صنعتي و موج دومي ‏فرق دارد. در آن زمان هر شخص بيكاري را براي يك شغل جديد با يكي دو ساعت آموزش مي‏توان به كار گماشت. اما امروز حتي اگر ده ميليون جاي خالي و تنها يك ميليون بيكار داشته باشيم آن يك ميليون بيكار نمي‏توانند جاي خالي موجود را اشغال كنند، 
مگر آنكه مهارت و دانائي لازم براي آن كارها را داشته باشد
. كارهاي امروزي آنچنان تخصصي هستند كه آموزشهاي عمومي ‏و حتي رشته‏ها‏ي تخصصي دانشگاهي نيز كفاف آن را نمي‏دهد
. اين مهارت و دانائي با چه چيزي ايجاد مي‏شود؟ با آموزش! اما نه آموزش صنعتي امروزي. بلكه آموزشي كه در دوران آينده با آن مواجه خواهيم شد. آموزشي كه بتواند پاسخگوي دانش و مهارت متنوع و دائما در حال تحول امروز و آينده باشد.

ديدگاههاي برخي از افراد صاحبنظر و مجريان و سياستگذاران نظام آموزشي آن است كه : ”ساختار و سيستمهاي آموزشي ما بسيار كارآمد هستند و مرحله سخت جذب دانشگاهها فقط استعدادهاي قوي را جذب مي‏كند و دروس سنگين تئوري، پايه‏ها‏ي علمي‏قوي به دانش آموختگان مي‏دهد و اين موجب مي‏شود كه ما داراي دانش آموختگان با توانائي علمي ‏بالا باشيم”
. 

حال سئوالاتي كه ما از آنها مي‏كنيم آن است كه :‌ اولا چگونگي تشخيص استعداد قوي چيست؟ تعريف از استعداد قوي چيست؟ روشهاي موجود نظير كنكور و نظاير آن چگونه استعدادهاي قوي را جذب مي‏كند؟ مگر در سالهاي اخير مكررا حتي خود مسئولان نظام آموزشي از ناتواني چنين روشهائي در تعيين سطح استعدادها شكايت نداشته اند؟
 ثانيا منظور از پايه علمي ‏قوي يعني چه؟ ارتباط آن را با ميزان چيزهائي كه يك شخص بايد بداند و نيازهاي آموزش چگونه توصيف مي‏كنيم؟ و ثالثا توانائي علمي‏ بالا يعني چه؟ ارتباط آن با نيازهاي كاربردي چيست؟ به اين سئوالات در طي فصول بعدي پاسخ خواهيم داد و خواهيم ديد كه آموزش امروز ما نه تنها كارآمد نيست و خوب كار نمي‏كند، بلكه كار درستي هم نمي‏كند. 

خوب كار كردن با كار خوب كردن متفاوت است. گاهي اوقات ما خوب كار مي‏كنيم اما كار خوبي انجام نمي‏دهيم. مثلا وقتي اتومبيل شما پنچر مي‏شود، ممكن است پياده شويد و شروع به هل دادن آن بكنيد، يا دائما با تلمبه به چرخ مربوطه باد بزنيد، و در اين هل دادن و تلمبه زدن هم تمام تلاش خود را به كار ببنديد و فراوان عرق بريزيد. اينجا شما خوب كار مي‏كنيد اما كار خوبي نمي‏كنيد. كار خوب آن است كه پنچري را بگيريد. هل دادن و تلمبه زدن دردي را دوا نمي‏كند. متاسفانه آموزش ما نه خوب كار مي‏كند و نه كار خوبي انجام مي‏دهد.

در بسياري از رشته‏ها‏ اشخاص موفقي كه در جامعه مشغول به كارند اغلب بر اساس تلاش شخصي خود و حتي خارج از محدوده نظام آموزشي به موفقيت دست يافته‌اند. نمونه‏ها‏ي متعدد اشخاص موفق كه در زمينه غير از دوره آموزشي خود مشغول به كارند چنين چيزي را تائيد مي‏كند. اينها بار نظام آموزشي را خود بر دوش كشيده‌اند و تلاش شخصي آنها است كه جامعه را از انفجار بر اثر اين بحران نجات مي‏دهد
. در اين مهلكه كسي موفق مي‏شود كه خودش فكري به حال خودش بكند، نظام آموزشي ما بيش از آن به گرفتاريهاي خودش مشغول است كه بتواند به داد آموزش گيرندگان برسد.

ما در شرف ورود به يك بحران نيستيم. بلكه در آن دست و پا مي‏زنيم. اين بحران شديدا در حال تكان دادن ماشين نظام آموزشي ماست و بر اثر لرزه‏ها‏ي آن پيچ و مهره‏ها‏ي اين ماشين يكي يكي بريده شده و به اطراف پرت مي‏شود. آيا اين گسيختن پيچ و مهره‏ها‏ آنقدر ادامه پيدا مي‏كند كه ناگهان ماشين از هم بپاشد و روي زمين پهن شود و ما با تنفر از آن مجبور به تهيه يك ماشين ديگر و جهش به آن باشيم و يا اينكه به صورت مسالمت آميز ماشين جديدي تهيه شود و تدريجا سوار ماشين جديد شويم و در نهايت ماشين قديمي‏در گوشه‌اي پارك شود و به عنوان اثر باستاني و عتيقه كه روزي ما را اين‌طرف و آن طرف مي‏برد حفظ شود. اين چيزي است كه آينده و مقاومت نظام آموزشي موجود مشخص خواهد كرد، اما اين تغيير خواه نا خواه ايجاد خواهد شد. 
درك شگفتي

اين بحران همانند صداي شكستن يخها كه حاكي از فرارسيدن بهار و دوران و سالي نو است، خبر از دوراني جديد مي‏دهد. دوراني جديد در حال شكل گرفتن است. خصوصيات اين دوران چيست؟ ما كي و چگونه وارد آن خواهيم شد؟ اين چيزي است كه ما در اين كتاب مفصلا به آن خواهيم پرداخت. الوين تافلر در كتاب موج سوم، نشان مي‏دهد كه جامعه بشري تا كنون دو موج تمدني سنتي و صنعتي را پشت سر گذاشته و در حال ورود به تمدن موج سوم است. بسياري از نويسندگان از دوران سنتي، صنعتي و فراصنعتي صحبت مي‏كنند. برخي ديگر از نويسندگان از جوامع سنتي و مدرن و پست مدرن صحبت به ميان مي‏آورند. تعابير متعدد و مختلف ديگري نيز از دورانهاي تاريخ و تمدن ارائه شده است. دوران بعدي آموزش و نگرش علمي با كداميك از دورانهاي موج سوم، فراصنعتي و پست مدرن تطابق دارد؟ آيا اصلا اين دورانها با هم تفاوتي دارند؟

چيزي كه براي ما واضح است، آن است كه بشر دو دوران مشخص را در نگرش علمي و آموزش پشت سر گذاشته است. در دوران اول آموزش از طريق استاد و شاگردي، بر طبق نظريات و روشهاي مستقيم استاد انجام مي‏شد. مهارتهاي مورد نياز در اين دوران،‌ از نظر تنوع بسيار محدود بود. بغير از آموزشهاي حرفه‌اي و مهارتي كه معمولا به طور مستقيم توسط استاد كار انجام مي‌شد،‌ آموزشهاي علوم روز براي قشرهاي محدودي از جامعه وجود داشت.

 ارزيابي فراگير به صورت ذهني و با شناختي كه استاد به ‌دست مي‌آورد انجام مي‌شد. كليشه‌هاي آموزش و روشهاي آموزشي در آموزش نقش چنداني نداشت و آموزش كاملا به شرايط هر فراگير و استاد مربوطه و شرايط محيطي بستگي داشت. منطق ارسطوئي، مكاشفه و ديالكتيك سقراطي، پايه مباحثات اغلب غريب به اتفاق مدارس بود
. از خصوصيات ديگر اين دوران مي‏توان به استناد متكي بر اعتبار برخي دانشهاي ما بعد الطبيعه اشاره كرد. احساس در اين دوران به شكلي مبهم در استنادات علمي ‏دخالت داده مي‏شد. 

دوران بعدي دوراني است كه آموزش كارخانه‌اي را مرسوم ساخت. يك كليشه و قالب استاندارد در مورد مجموعه وسيعي از فراگيران
 اعمال مي‏شد. تكامل ابزارها، پيچيده شدن فعاليتها، منجر به پديد آمدن مفهوم جعبه سياه شد. بدين معنا كه ابزارها ما را به اين سمت هدايت نمودند كه براي آموزش استفاده از يك ابزار يا انجام يك كار مشخص،‌ نيازي به درك رخدادها و عوامل داخلي آن وجود ندارد. يك دستورالعمل كليشه اي، كاري را كه بايد انجام دهيم مشخص مي‌كند. براي همين، آرمان آموزش اين دوران، تربيت افرادي حرف شنو، مطيع و داراي مجموعه وسيعي از معلومات،‌ بدون توجه به قدرت خلاقيت بود. 

درسهاي استاندارد و كليشه‌اي و كتابهاي يكسان، مربي و فراگير را به شكل ابزارها و كالاهائي در آورده و هويت آنها را سلب كرده و در فراروندي كارخانه اي، محصولات يكسان و يك شكل را توليد مي‏كند. توليد انبوه مهمترين اصل اين دوران محسوب مي‏شد. همساني ناشي از توليد انبوه، به تمركز و قوانين و قواعد يكسان و كليشه‌اي منجر شد و تصميم‌گيريها را نيز متمركز نمود. در اين دوران بر تجزيه به جاي تركيب، و بر محفوظات به جاي تعقل تاكيد مي‏شود. در اين دوران با كنار گذاشتن مطلق احساس از گردونه فراروند اكتشاف و توصيف علمي، و نيز تكيه بر محسوسات و قابليت تجربه، رويكرد علمي
 به عنوان محور فعاليت علمي‏ تلقي مي‏شود. 

ما هنوز در اين دوران قرار داريم اما شواهد متعددي از بي اعتبار شناختن اصول اين دوران و سنت شكنيها و تخطي مشاهده مي‏شود و اين دوران در حال اضمحلال است.
 اما اين سئوال كه ”آيا دو دوران گذشته و دوران آينده با همان دورانهاي موج اول و دوم و سوم آقاي تافلر و سنتي و مدرن و پست مدرن يكي هستند؟“ سئوالي است كه پاسخ آن را به توصيفي كه از دوران آينده در بخش سوم اين كتاب و پس از بررسي دقيقتر خصوصيات دورانهاي اول و دوم آموزشي خواهيم كرد، موكول مي‏كنيم.

اما دوران سومي‏كه در حال ورود به آن هستيم چه خصوصياتي دارد؟ اين همان موضوع اصلي بحث اين كتاب را تشكيل مي‏دهد. در اينجا تنها مي‏توانم به اين نكته اشاره كنم كه براي ما دوران شگفت آوري خواهد بود. البته اين شگفت آور تلقي شدن طبيعي است. همانطور كه اگر خود را به جاي شخصي قرار دهيد كه قبل از آغاز عصر صنعتي در يك جامعه ساده و روستائي و با نظام بازار و حكمراني ساده موجود اين جامعه زندگي مي‏كرد. تصور نظام پيچيده شهرهاي بزرگ امروزي و بازار و تجارت بين المللي و نظامهاي وسيع و تو در توي دولتي و غير دولتي كه حتي برنامه ريزان و متخصصان سطح بالا را دچار سردرگمي‏ مي‏كند نيز براي آن شخص بسيار شگفت آور و عجيب بود و به سختي مي‏توانست چنين نظامي‏ را تجسم كند. ما نيز اگر آينده را بشناسيم نسبت به آينده دچار همين شگفت زدگي خواهيم شد و اطمينان دارم كه در انتهاي اين كتاب خواننده محترم چنين احساسي را خواهد داشت. 

نكته اول اينجاست كه شگفت زدگي با سرگرداني فرق مي‏كند. شخص شگفت زده مي‏تواند سرگردان نباشد. ما اگر از آينده خبر داشته باشيم و آن را بشناسيم، ممكن است از آنچه در آينده اتفاق خواهد افتاد شگفت زده شويم، اما اين آگاهي از آينده به ما كمك خواهد كرد كه بر سرگرداني خود فائق آئيم و وقتي با آينده برخورد كرديم بدانيم كه چه بايد بكنيم. قصد ما در اين كتاب نشان دادن اين شگفتي و نشان دادن خصوصيات آن به صورت شفاف براي اجتناب از سرگرداني است.

نكته دوم آن است كه شگفت آور بودن يك چيز لزوما به معناي پيچيدگي آن نيست. چه بسا از سادگي يك دستگاه كه كار عجيب و غريبي انجام مي‏دهد شگفت زده مي‏شويم. در واقع اين همان چيزي است كه ما را از آينده شگفت زده خواهد كرد. خواهيم ديد كه ساختار علم و آموزش آينده بر خلاف تصور اغلب افراد احتمالا منطق بسيار ساده‌اي دارد، هر چند كه كار بسيار پيچيده‌اي را انجام مي‏دهد. به نظر مي‏آيدكساني كه فكر مي‏كنند ساختارهاي پيچيده و درهم و برهم تصميم‌گيري و اجرائي موجود، در آينده پيچيده‌تر خواهد شد اشتباه مي‏كنند. بخصوص در بخش چهارم سعي مي‏كنيم نشان دهيم كه ساختارهاي ساده هم مي‏توانند رفتار پيچيده از خود نشان دهند و فعاليت پيچيده‌اي را بر عهده بگيرند.

نكته سوم آنكه برخورد با يك پديده شگفت آور نياز به اتخاذ راهكارهاي كارآمد دارد. الوين تافلر در كتاب شركت سازگار يا پويائيهاي اجتماعي و نظام بل
 با طرح مفهومي‏ به نام مديريت شگفتي، با تحليل پديده‏ها‏ي نوجوئي و نو آفريني، نشان مي‏دهد كه چگونه ساختارهاي كارآمد قديم، امروز نا كارآمد هستند و چگونه آنهائي موفق مي‏شوند كه بتوانند در روياروئي با حقيقت جديد، هر چند كه شگفت آور هم باشند، سربلند بيرون آيند. در بحث آموزش و علم دوران آينده و راهكار مواجهه با آن نيز ما به اين مفهوم توجه خواهيم نمود. 

ما در اين كتاب سعي مي‏كنيم با نشان دادن ابعاد شگفت آور آينده، ساختارها و رويكردهائي را نظير مهندسي آموزش و مهندسي تصميم براي برخورد با اين ابعاد ارائه كنيم و بوسيله اين ابزارها، خود را براي مواجه شدن با اين دوران شگفت آور آماده كنيم. در واقع ما نه تنها خصوصيات دوران آينده را مورد بحث قرار داده ايم، بلكه رويكردها و راهكارهاي برخورد با آن را نيز مطرح و پيشنهاد مي‏كنيم.

به مطالبي كه در كتاب بيان شده اگر به صورت تجزيه شده و موضوعات مستقل نگاه شود، بسياري از آنها شايد مستقلا حرف تازه‌اي به نظر نرسد و بارها توسط افراد مختلف بيان شده، و پاره‌اي از مطالب نيز ممكن است حاوي نكات نسبتا جديدي باشد. اما مسئله اصلي آن است كه حرف اصلي ما در اين كتاب موضوعات تجزيه شده نيست. بلكه تركيبي است كه يك پديده كاملا منحصر به فرد در حال شكل‌گيري را توصيف مي‏كند: علم و آموزش دوران آينده.

آينده‌اي در امروز

افراد زيادي تا كنون به توصيف آينده پرداخته‌اند. من بدون اينكه ادعا كنم بهتر يا بدتر از آنها آينده را توصيف كرده ام، تنها ادعا مي‏كنم كه از ديدگاهي خاص سعي كرده ام آينده‌اي را كه در آن هستيم توصيف كنم! شايد اين جمله از ديدگاه ادبيات جمله غلطي باشد، ولي معنائي كه مي‏خواهم را مي‏رساند. بودن ما در آينده به معناي آن است كه ما در شرايطي قرار گرفته‌ايم كه درك كامل آن براي ما هنوز ميسر نشده است.

 زمان پديده‌اي است كه طبق تصور عامه و بعضي قوانين فيزيكي، براي همه موجودات و همه عناصر بصورت يكسان تغيير مي‏كند. يعني ساعتهاي همه ما با هم و به يك اندازه جلو مي‏رود. اما فكر مي‏كنم به نوعي اين موضوع حداقل در برخي مسائل صدق نمي‏كند. شايد جمله بعدي از ديدگاه علم فيزيك كنوني درست نباشد، اما از نظر علوم اجتماعي و انساني درست است. ساعت برخي از پديده‏ها‏ و موجودات سريعتر از ساير پديده‏ها‏ و موجودات حركت مي‏كند
، و ساعت برخي كندتر. يا شايد دقيقتر باشد كه بگوئيم ساعت اين پديده‏ها‏ با يك اختلاف فاز، جلوتر از ساعت ديگر پديده‏ها‏ حركت مي‏كند
. بسياري از پديده‏ها‏ توسط ساير پديده‏ها‏ و موجودات ظاهرا هم عصر خود قابل درك نيستند. زيرا آنها در زمان جلوتري قرار دارند.

عده‌اي از پرندگان مهاجر زودتر فرارسيدن پائيز را درك مي‏كنند و مهاجرت خود را آغاز مي‏كنند و عده‌اي ديرتر. زماني كه دسته دوم مشغول زندگي عادي خود هستند، دسته اول تغييرات محيطي را درك مي‏كنند و احساس مي‏كنند بايد خود را براي برخورد با آن آماده كنند. پس از مدتي دسته دوم نيز متوجه اين تغييرات خواهند شد. در جامعه ما نيز بسياري از افراد تغييرات شرايط اجتماعي و محيطي را سريعتر از ديگر افراد درك مي‏كنند. 

مثلا در پديده مدگرائي كه امروز به عنوان يك مسئله اجتماعي مطرح است، عده‌اي هستند كه هميشه در منش و سبك لباس پوشيدن و زندگي سريعتر از سايرين وضع را درك مي‏كنند و از مدهاي جديد تبعيت مي‏كنند. اين عده قبل از آنكه لباسهاي مد جديد در بوتيكها عرضه شود، با ديدن صحنه‏ها‏ي فيلمها و لباس هنرمندان و حتي مشاهده عكسهاي مصاحبه و پشت صحنه فيلمهاي در حال توليد، مد آينده را حدس مي‏زنند و براي اين كه خود را جلوتر از روز نشان دهند فورا از آن پيروي مي‏كنند. عده ديگر وقتي فيلم مورد نظر نمايش داده شد به فكر آن مي‏افتند و عده ديگر هم وقتي لباس مربوطه در تمام خيابانها ظاهر شد. عده‌اي هم هستند كه پس از مدتها نمي‏توانند تشخيص دهند كه مثلا مد روز چيست و تنها از طعنه‏ها‏ و يا نگاه چپ چپ افراد مي‏فهمند كه اين لباسي كه پوشيده‌اند كاملا از مد افتاده است! (عده‌اي هم هستند كه اصلا توجه و محلي به موضوع مد نمي‏كنند). 

اين نشان مي‏دهد كه افراد در مورد يك پديده خاص چقدر زود يا دير واكنش نشان مي‏دهند و ساعت ادراكي آنها در اين موضوع مورد نظر چقدر سريعتر حركت مي‏كند
. واكنش هر موجود (از شخص گرفته تا يك جامعه)‌ نسبت به تغييرات محيطي در زمينه‏ها‏ي مختلف متفاوت است. ممكن است ساعت يك شخص در زمينه مد لباس سريع عمل كند، ولي در مورد تحولات اجتماعي كند باشد و بالعكس.

توجه داشته باشيد كه اين فقط محل گذاشتن يا نگذاشتن به تغييرات نيست، بلكه درك تغييرات است. مسئله فقط آن نيست كه دسته دوم پرندگان مهاجر نسبت به سرما مقاومت بيشتري دارند، پس بيشتر مي‏مانند. بلكه درك سرما و شرايط پائيزي نيز توسط اين دسته كمتر است. البته اين كندي ساعت درك گاهي وقتها كار دست مي‏دهد. پرنده‌اي كه دير مهاجرت كرده و گرفتار سرما شده، يك شركتي كه نسبت به تحولات تجاري كند واكنش نشان داده و ورشكسته شده، سازمان و دولتي كه شرايط موجود را درك نكرده و با همان ساختار پوسيده و روشهاي قديمي‏ به كار خود ادامه مي‏دهد و كشوري را دچار فلاكت مي‏كند، همه نشان دهنده عقب ماندگي ساعت ادراكي آنها است. 

يك فيلم سينمائي كه ماجراي كشف وقوع يك حادثه آتشفشاني را در آتشفشان كنار يك شهر كوچك، چند روز قبل از وقوع آن نشان مي‏دهد، مدل بسيار خوبي براي اين موضوع است. مسئولان شهر به هشدارهاي اوليه گروه متخصص زمين شناس توجه چنداني نداشتند، زيرا اهميت آن را حس نمي‏كردند و البته منافع زودگذر جاري را نيز مد نظر داشتند. تا جائيكه كار به شرايط بحراني مي‏رسد. به نظر من جالب‌ترين نكته در اين فيلم در بيان تفاوت بين مردم عادي و مسئولان شهر با آن متخصصان در درك پديده‌اي بود كه در حال اتفاق افتادن است.

اين موضوع در مقوله علم و آموزش نيز قابل مشاهده است. ما در اينجا سعي مي‏كنيم وضعيت اين آتشفشان در حال انفجار را نشان دهيم وتا اندازه‌اي از اين ناهمگوني و عدم تطابق زماني را با نشان دادن خصوصيات زماني و تكاملي بر پديده‏ها‏ و مفاهيم مربوطه كاهش دهيم. يعني مي‏خواهيم شواهدي را كه به آنها برخورد كرده ايم، به ساير افراد معرفي كنيم و كمك كنيم كه در صورتي كه اين شواهد براي آنان قابل قبول بود، ساعت خود را جلو بياورند و سعي كنند چيزي كه در اطرافشان در حال اتفاق افتادن است، درك كنند. تاكيد مي‏كنم كه ما تنها شواهدي را مشاهده كرده و سعي كرده‌ايم تا آنها را به صورت يك مجموعه منسجم گردآوري كرده و از آنها نتيجه بگيريم.
به عبارت ديگر ما از آينده صحبت نمي‏كنيم. بلكه از حال صحبت مي‏كنيم. حالي كه براي برخي از پديده‏ها‏ و موجودات، آينده است. در اين كتاب اصلا قصد نداريم بگوئيم در 10 سال بعد چه چيزي كشف مي‏شود، چه چيزي ساخته مي‏شود. مي‏خواهم بگوئيم آنچه كه اتفاق افتاده چيست و چگونه بر ساير موجودات و شرايط اثر مي‏گذارد و خواهد گذاشت. مي‏خواهيم بگوئيم آنچه كه كشف شده و ساخته شده و اتفاق افتاده چيست و چگونه افرادي كه نمي‏توانند با ديدن اين پديده‌اي كه در كنار آنها اتفاق افتاده، آن را درك كنند،آگاه شده و به خود بيايند. ما بايد خود را براي درك پديده شگفت انگيزي كه رخ داده و در حال رخ دادن است آماده كنيم.

تجسم يك مدل

وقتي يك رياضي دان و دانشمند علم نجوم بررسي مي‌كند كه وضع كره زمين در 10 سال آينده چگونه خواهد بود، و مثلا آيا شهاب سنگ بزرگي در سر راه آن قرار دارد يا خير، و آيا با توده غبارهاي موجود در فضا برخورد مي‏كند، و آيا فلان ستاره دنباله دار از كنار آن رد مي‏شود يا نه، ابتدا مدلي از حركت زمين را به صورت رياضي يا رايانه‌اي ايجاد ‏كرده و سپس در اين مدل حركت شهاب سنگها، توده‏ها‏ي غبار و ستاره‏ها‏ي دنبال دار كشف شده را دخالت مي‏دهد و برخورد احتمالي آنها را مورد بررسي قرار مي‏دهد. يعني تا مدل خاصي وجود نداشته باشد كه رفتارها و حركتهاي اجزاء يك سيستم را در اين مدت در ارتباط با هم نشان دهد، امكان چنين بررسي وجود ندارد. 

اين موضوع ساده‌اي است و فكر مي‏كنم هر دانش آموز دبيرستاني بتواند لزوم وجود چنين مدلي را در چنين بررسي احساس كند. تا جائيكه به سيستمهاي فيزيكي و مكانيكي مربوط مي‏شود اين موضوع جا افتاده و بديهي است. اما نمي‏دانم چرا وقتي صحبت از سيستمهاي اجتماعي، انساني، اقتصادي 
و نظاير آن به ميان مي‏آيد، همه اين اصل بديهي را فراموش مي‏كنند. 
در چنين سيستمهائي معمولا اغلب پيشگويان و حتي برنامه ريزان، به زدن حدسها و تخمينهاي گسسته اكتفا مي‏كنند. معدود مدلهاي مورد استفاده هم كاملا مدلهاي گسسته‌اي هستند. عناصربه شكل مستقل مورد بررسي قرار مي‏گيرد و ارتباط آنها با يكديگر از چشم بررسي كنندگان دور مي‏ماند. كسي به اين كاري ندارد كه اين عناصر چه اثري بر يكديگر دارند. هر كس به گوشه‌اي مي‏پردازد و سعي مي‏كند كه رفتار همان گوشه را در آينده ترسيم كند. بدون اينكه از يك مدل نسبتا كامل و پيوسته و با ساختار مشخص استفاده شود. 
شايد دليل اين كار مشكل در ايجاد و يافتن چنين مدلي باشد. البته طراحي چنين مدلي براي سيستمهائي كه فاكتورهاي محيطي و انساني بسياري در آن دخيل هستند كار دشواري است، اما با در نظر گرفتن مسئله عدم قطعيت
 مي‏توان مدلي را كه تا اندازه قابل قبول با واقعيت نزديك باشد، ايجاد نمود و چنين بررسي را بر آن انجام داد. بخصوص اگر اين مدل سازي بر مبناي منطق فازي
 صورت گيرد. 

دعواي هميشگي مهندسان با افرادي نظير اقتصاد دانان و متخصصان علوم انساني، در مجامع علمي ‏و اجرائي، بخصوص در بحث برنامه ريزي ناشي از همين موضوع است. مهندسان عقيده دارند كه اقتصاددانها عواملي را از يك ساختمان بزرگ گرفته و روي هر يك از عوامل بحث مي‏كنند كه مثلا پس از فلان تغيير در فلان عامل اينطور مي‏شود، اما چنين بحثي بدون مشخص كردن ساختار و روش كار انجام مي‏شود. در حالي كه تا وقتي ساختمان اصلي فعلي و آينده ترسيم نشده باشد، تكليف بسياري از اين عوامل هم مشخص نخواهد شد و بسياري از پيش بينيها در مورد عوامل و تغيير آنها غلط از آب در مي‏آيد، چرا كه عامل ثانوي در ساختمان وجود دارد كه به نوعي با عامل اول مرتبط و خارج از محدوده پيش بيني شده بر آن اثر مي‏گذارد. برخي از متخصصان و دانشمندان علوم مهندسي ادعا مي‏كنند كه اقتصاددانها و پيش بينيها و برنامه ريزيهاي آنها باعث هرج و مرج در سيستم و ابهامات فراوان و اغتشاش در عملكرد كل سيستم مي‏شود. بسياري از مهندسان معمولا آنچه را كه اقتصاددانان يك برنامه مي‏نامند، به عنوان يك برنامه محسوب نكرده و تنها به عنوان طرح كلي از سياستها و استراتژي مي‏شناسند. 

مثال چنين چيزي آن است كه در طراحي يك خانه، يك غير مهندس (منظور از نظر مدرك نيست، بلكه از نظر تفكر است؛ بسياري از كساني كه مدرك مهندسي ندارند تفكر مهندسي دارند و البته بالعكس) وقتي بخواهد خانه مورد نظرش را ترسيم كند، بگويد اتاق خواب بايد اينقدر مساحت داشته باشد و آفتابگير باشد، و آشپزخانه بايد اينطوري باشد و پذيرائي بايد آن طوري باشد و ... و نام آن را بگذارد طرح توسعه خانه يا طرح ايجاد خانه. بعد براي محاسبه هزينه بگويد اتاق خواب متري اينقدر هزينه دارد و ... و هزينه‌اي را تعيين كند. بعد هم انتظار دارد كه اين طرح با همان شكل و همان هزينه كاملا پياده شود. 

اما يك مهندس سعي مي‏كند تا خواسته‏ها‏ي مطرح شده را در يك طراحي دقيق پياده كند و در زمان طراحي ممكن است بسياري از مشخصات تعريف شده با توجه به محدوديتها تغيير كند و تا كل طراحي آماده نشود نمي‏توان گفت كه شكل فلان اتاق چگونه خواهد بود و يا فلان اتاق در كدام نقطه ساختمان قرار خواهد گرفت. اگر در ميان راه، مهندسي به داد اين شخص برسد و طرح او را با يك طراحي اصلاح كند باز وضع آنقدر خراب نمي‏شود. ولي معمولا اين شخص براي اجرا هم سراغ مهندس نمي‏رود (چون خود را مهندس هم مي‏داند) و خود چند كارگر استخدام كرده به يكي مي‏گويد تو اتاق خواب را درست كن، تو آشپزخانه را و ... حال تصور كنيد كه چنين خانه‌اي چه از آب در خواهد آمد! 

تعجب نكنيد، شايد در ساخت خانه اين اتفاق نيفتد زيرا موضوع بسيار پيچيده‌اي نيست. ولي در موارد پيچيده‌تر اتفاق مي‏افتد و اتفاقا فعاليتهاي حساسي نظير توسعه و برنامه ريزيهاي كشوري هم از بهترين مصداقهاي آن هستند. اگر باور نمي‏كنيد، چند طرح توسعه‌اي و ملي را مطالعه كنيد! اين موضوع فقط هم به كشورهاي عقب افتاده و در حال توسعه محدود نمي‏شود و جامعيت دارد. منظور من از طرح اين بحث آن است كه تا ما طراحي و الگوي مشخصي نداشته باشيم، نمي‏توانيم به پيش بيني صحيح در آينده دست بزنيم. 

در بسياري از پيش بينيهاي آينده گاه براي هر يك از تغييرات مستقلا دليلي ذكر مي‏شود، اما بسياري از اين دلايل، دلايل موضوع ديگر را نقض مي‏كنند. بدون طرحي منسجم ‏براي به هم پيوستن عناصر، پيش بيني معمولا بسيار درهم و برهم و مغشوش است و فضائي مبهم و مه آلود از آينده ترسيم مي‏كند. مزيت اين درهم و برهمي‏آن است كه هيچ كسي نمي‏تواند در اين گرد و غبار ايرادي به بحث ارائه شده بگيرد. به عقيده برخي از افراد، طرفداران پست مدرنيسم از اين قاعده براي بيان افكار و ايده‏ها‏ي خود، بخصوص براي توصيف آينده استفاده مي‏كنند
. بر خلاف آنها ما سعي مي‏كنيم كه ديد حتي الامكان شفافي را از آينده ارائه كنيم و براي دست يافتن به اين شفافيت از يك مدل منسجم استفاده مي‏كنيم. مدلي كه ساختار و عناصر آن مشخص است و ارتباط بين عناصر آن معلوم است.

اين مدل در واقع بر اساس يك معماري سيستم رايانه‌اي بنا شده. در بخش بعدي اين مدل و معماري آن مورد بحث مختصر قرار مي‏گيرد. اين مدل نشان مي‏دهد كه چه عواملي باعث تغيير مي‏شوند و چگونه اين تغيير انجام مي‏شود و هر تغيير چگونه بر ساير عناصر كل سيستم اثر مي‏گذارد. اين مدل كمك مي‏كند كه بتوانيم ترسيم منسجم و يكپارچه‌اي از آينده داشته باشيم و تضادها و پاراداكسها را مشاهده نموده و از تناقضها اجتناب كنيم. كاري كه اينجا انجام شده است يك طراحي مهندسي است. يك طراحي از يك ساختمان و آنچه كه در آن ساختمان در حال تحقق است. نه فقط نشان دادن چند عنصر و بحث راجع به اينكه اين عنصر احتمالا اينطور يا آنطور خواهد شد. تاكيد ما بر يك معماري براي نشان دادن اين ساختمان و امكان تحقق پيدا كردن آن، و نه تنها امكان تحقق پيدا كردن، بلكه نشان دادن شواهدي است بر اينكه حركت به سمت اين ساختمان يا نظير آن شروع شده است. در واقع اين مدل يك سيستم فرضي است كه بر اساس معماري مورد بحث ايجاد شده و نشان مي‏دهد كه چگونه اين سيستم بر محيط آموزشي تاثير خواهد گذاشت و اثرات آن چه خواهد بود. 

مهمترين اشكالي را كه ممكن است به اين كار وارد شود آن است كه از كجا معلوم معماري مورد بحث در آينده مورد استفاده قرار گيرد و چنين مدلي تحقق يابد كه بر اساس آن پيش بينيها و تحولات انجام شده واقع شود؟ و از كجا معلوم كه اين معماري درست طراحي شده باشد؟ پاسخ در خود معماري نهفته است. 

معماري مورد بحث معماري است كه بر اساس ساختار و معماريهاي موجود سيستمهاي رايانه‌اي امروزي شكل گرفته است و تمام تركيبات و ساختارها و عناصر و روشهاي بكاررفته در آن در نرم‌افزارهاي رايج امروزي قابل مشاهده است. روي كلمه رايج تاكيد مي‏كنم زيرا اين به معناي آن است كه چنين تكنيكها و تركيباتي رواج فراوان و روز افزون داشته و انتشار آن به زمينه مورد نظر يعني آموزش نيز چيزي نزديك به بديهي و درحال انجام شدن است و شواهدي هم از اين موضوع ذكر مي‏شود. به عبارت ديگر ساختار معماري مورد بحث در بخش بعدي، آنچنان در سيستمهاي نرم‌افزاري محيطهاي رايج نظير اينترنت متداول است كه هر طراح كار كشته سيستمهاي رايانه‌اي پديد آمدن سيستمهاي آينده آموزشي را بر اساس چنين معماريي بديهي مي‏داند. لزومي ‏ندارد معماري آينده دقيقا همين معماري مورد بحث ما باشد. بلكه كافي است رفتار بيروني و خروجي را كه اين معماري از خود نشان مي‏دهد بدهد، كه قطعا مي‏دهد.

اشتباه نشود! من يك تكنوكرات نيستم كه با تكيه بر يك معماري يا فن‌آوري خاص بگويم كه چه كارهائي مي‏شود كرد، و بايد از اين فن‌آوري يا معماري استفاده كنيم، و اگر نكنيم چه مي‏شود و چه نمي‏شود، پس برويد و در آن فن‌آوري غرق شويد. بلكه مي‏خواهم نشان دهم كه دوران آينده آموزش مي‏تواند چگونه باشد و براي اثبات اين موضوع و اينكه اين كار عملي است، و براي كمك به تجسم موضوع و يافتن رابطه بين عناصر و موضوعات، از شواهدي كه در يك معماري و فن‌آوري ظهور پيدا مي‏كند استفاده مي‏كنم. اتفاقا ديدگاهي را كه ما از آموزش آينده مي‏دهيم به تكنوكراتها اجازه تسلط بر نظام آموزشي را نمي‏دهد، بلكه قدرت تصميم‌گيري را به دست دانشمندان، مربيان، صاحبان حِرٌف، افراد جامعه و خود فراگيران خواهد سپرد. در ادامه اين كتاب خواهيم ديد كه چگونه!

*****

ديديم كه تغيير و آشفتگي كه در حال شكل‌گيري است، ما را به يك بحران وارد كرده است. اين بحران نشانه‏ها‏ئي از ورود ما به دوران جديدي از علم و آموزش است كه هم اكنون براي ما شگفت آور به نظر مي‏رسد. اما مي‏توانيم خود را براي برخورد با اين دوران شگفت آور آماده كنيم. براي اين كار بايد تحولاتي را كه امروز در حال رخ دادن هستند مورد توجه قرار دهيم و آنها را بهتر درك كنيم. همچنين بايد براي آماده شدن در برخورد با آينده، از مدلي كه ساختار آينده را به صورتي منسجم و با عناصري به هم پيوسته نشان مي‏دهد استفاده كنيم. حال لازم است نگاهي اجمالي به آينده و مفهوم و ساختار خاصي كه در آن در حال شكل‌گيري است بياندازيم. 

فصل سوم
نظمي ‏در درون آشوب

با آگاه شدن از اين كه در حال ورود به دوراني جديد هستيم، سئوالهاي مختلفي پيش روي ما خواهد بود. آيا آموزش به شكلي كاملا استاندارد و كاملا منظم ارائه خواهد شد؟ آيا موسسات بسيار عظيمي ‏براي ارائه آموزش تشكيل مي‏شود و آموزش را سازماندهي مي‏كند؟ آيا يك سازماندهي در سطح بين المللي و فرا ملي انجام خواهد شد؟ آيا متون علمي‏تائيد شده و معتبر براي آموزش فراگيران مورد استفاده قرار مي‏گيرد و مقررات سختي براي تصويب و ارائه متون و طي كردن مراحل توليد درس‌افزارها بر طبق رويه‏ها‏ي فن‌آوري آموزشي وجود خواهد داشت؟ آيا عده‌اي از نخبگان و دانشمندان جهاني بر چگونگي آموزش نظر خواهند داد؟ ... اينها احتمالا سئوالاتي است كه ممكن است به ذهن هر كسي كه علاقمند به اطلاع از وضع آينده است خطور كند. پاسخ اغلب اين سئوالات منفي است.

اين كه چرا اين سئوالات خاص را براي طرح انتخاب كرده‌ايم دليلي خاص و روشن دارد. دليل آن اين است اين سئوالات در ادامه سياست گذاريهاي موجود نظام آموزشي است. اغلب افراد در حدس زدن نسبت به آينده و پرسش از آن، سعي مي‏كنند راهي كه در حال حاضر در حال طي كردن آن هستيم را مشاهده و نقطه‌اي جلو‌تر از آن را حدس بزنند. نظام آموزش و پرورش و آموزش عالي و حوزوي ما در حال دنبال كردن مسيري است كه ظاهرا در مرحله بعدي بايد ما را به ساختارهاي استانداردتر، منسجم تر، متمركز‌تر و قانونمندتر برساند. اما واقعيت اين است كه چنين مسيري ما را به بن بست كشانده است. يعني مسير آينده از همين راه نمي‏گذرد. ما بايد راهمان را عوض كنيم.

از كشت برنج تا طراحي شبيه سازهاي تفريحي

 بر خلاف تصور افرادي كه فكر مي‏كنند آينده آموزش، آينده‌اي استاندارد شده، با دروس استاندارد، يكسان، هماهنگ و مدارس استاندارد خواهد بود و انسان اختيار گزينش و تصميم‌گيري را ندارد، و مربي و فراگير آينده مانند يك ماشين بي اختيار كه موظف است هر چه به او گفته مي‏شود قبول و بدون چون و چرا اجرا كند، و توسط عده‌اي از تصميم گيرندگان نخبه در مغز سازمان عظيم آموزش، تصميات با روشهاي كاملا علمي ‏اتخاذ شود، دنياي آينده چنين شكلي را نخواهد داشت. بلكه بر عكس و بر خلاف تصويري نظير دنياي ترسيم شده در رمان 1984
جورج اورول
 كه انسان آينده را به صورت ماشينهاي بي اختيار، مطيع محض و چشم و گوش بسته و مجريان دقيق دستورات صادر شده از بالا تصور مي‏كند، انسان آينده قدرت تصميم‌گيري بيشتري مي‏خواهد و در اختيار خواهد داشت. از تدوين كنندگان متون آموزشي تا مربيان و خود فراگيران، به عنوان كساني كه داراي درك و فهم كافي براي تصميم‌گيري هستند، هر يك در تعيين چگونگي آموزش موثر خواهند بود و هريك اختيارات بيشتري را نسبت به آنچه هم اكنون وجود دارد خواهند داشت. 

در چند سال اخير نظامهاي آموزشي سير معكوسي را طي نموده است. مثلا در آموزش و پرورش كشور ايران، اختيارات به‌ تدريج از معلمان و مدارس گرفته شده و بصورت متمركز در آمده است
. معلمي‏كه تا پانزده سال قبل خود نحوه ارزيابي دانش آموز خود را تعيين مي‏كرد و حتي در بارم بندي نمرات كلاسي و نوع ارزيابي مختار بود، بعضا امروز حتي قدرت تصحيح سئوالات دانش آموز خود را هم ندارد و تصحيح توسط معلم ديگري انجام مي‏شود. حتي وظيفه طرح سئوالات نيز از او گرفته شده و ارزيابي كاملا متمركزي در كليه سطوح آموزشي انجام مي‏شود. از خير اشاره به اختيار فراگيران نيز در آموزش كه اصلا بايد گذشت. حوزه علميه نيز در حال سير به سمت تمركز سازماندهي و تصميم‌گيري است و همان ساختارهاي نظام آموزش صنعتي در آن در حال پياده شدن است.

نشان خواهيم داد چيزي كه در آينده اتفاق مي‏افتد، خلاف اين مسير را طي مي‏كند. نه تنها طرح سئوالات و ارزيابي بر عهده معلمان خواهد بود، بلكه چيزهائي نظير قدرت انتخاب كتاب درسي توسط مربي و حتي فراگير، قدرت ارائه مفاد آموزشي توسط افراد مختلف و بصورت آزادانه، قدرت ارائه رشته‏ها‏ي درسي كاملا متفاوت و غير استاندارد و حتي چيزهائي نظير اختيار فراگير در تعيين سئوالات (هر چند كه ممكن است غير منطقي به نظر برسد)، چيزهاي بديهي خواهد بود كه در آينده با آن مواجه خواهيم شد. در واقع توزيع تصميم‌گيري و توزيع فعاليتهاي آموزشي جنبه‏ها‏ي بسيار وسيع‌تري از اينها را در بر خواهد داشت.

رشته‏ها‏ي استانداردي كه امروز وجود دارد به رشته‏ها‏ي متعدد و مختلفي كه توسط مراكز آموزشي تعريف مي‏شوند و (ممكن است چنين رشته‌اي اصولا در مراكز ديگر وجود نداشته باشد) تبديل مي‏شود. مثلا در يك مركز آموزشي
 ممكن است رشته مهندسي طراحي بدنه اتومبيلهاي سواري تاسيس شود و فراگيران محدودي را براي يك يا چند مركز خاص كار تربيت كند. در مركز آموزشي ديگر در رشته مهندسي طراحي نرم‌افزارهاي بانكي توزيع شده درس تحليل و تنظيم بسته‏ها‏ي
 ارسالي در شبكه ارائه مي‏شود كه منحصر به همين مركز است. در يك مركز ديگر، در رشته كاربرد رياضيات در گرافيك رايانه‌اي، درس هندسه فراكتالي 2 ارائه مي‏شود.

مثلا يك دانشمند رشته كاني شناسي در منزل خود مفاد علمي ‏درسي را براي رشته زمين شناسي طراحي مي‏كند. يكي از دوستان او كه در تدوين درس‌افزارها تخصص دارد مفاد علمي‏تنظيم شده توسط او را در يك درس‌افزار
 سازماندهي و تدوين مي‏كند. دو موسسه آموزشي در دو نقطه مختلف اين درس ارائه شده را بر روي سايت اين دانشمند در اينترنت مشاهده و آن را براي استفاده در رشته‏ها‏ئي كه تاسيس كرده‌اند مناسب تشخيص مي‏دهند و از آن استفاده مي‏كنند. 

خواهيم ديد فراگيري كه امروز تنها مجاز است درس خود را در اين ترم بگيرد يا نگيرد و يا استاد و ساعت ارائه درس را در برخي موارد انتخاب كند، در آينده مي‏تواند روش ارائه درس را انتخاب و در صورت لزوم تغيير دهد. او مي‏تواند زمان گذراندن درس خود را تعيين كند. اما اينها فقط به عنوان مزيتهاي ابزار خود آموز همه ماجرا را تشكيل نمي‏دهد. او مي‏تواند درس جديدي را تعريف كند و از بين مفاد آموزشي ارائه شده و موجود، درس كاربرد نظريه آشوب در گرافيك رايانه‌اي را با مشاوره استاد راهنماي خود بسازد و اين درس منحصر به فرد را بگذراند. اينها چيزهاي تخيلي نيست. نيازي به سيستمهاي عجيب و غريب و هوشمند هم ندارد. از لحاظ هزينه هم چندان با هزينه‏ها‏ي آموزش امروزي فاصله ندارد، بلكه حتي ممكن است هزينه نهائي آن كمتر هم باشد. در بخش دوم چگونگي امكان پذيري آنها را در ساختار معماري و مدل مطرح شده مورد بحث قرار خواهيم داد. 

يك فراگير كه در يك روستا زندگي مي‏كند و پدرش كشاورز است از 10 سالگي و پس از 5 سال آموزش كه بخشي از آن را در خانه و بخش ديگري از آن را در مدرسه روستاي خود گذرانده است، كار را در مزرعه شروع كرده و به همراه كار، نيمي‏از روز را به آموزش صرف مي‏كند. بخشي از اين آموزش را در مدرسه و بخش ديگري را در منزل يا مزرعه خود مي‏گذارند. او دوره كار و آموزش خود را در رشته كشت برنج و مركبات و پرورش گاو گوشتي و پرورش ماهي در شاليزار
 و طراحي و ساخت لوازم چوبي تا سطح عالي (‌چيزي در اندازه فوق ليسانس امروزي)‌ تا 28 سالگي ادامه مي‏دهد. ممكن است در تمام دنيا در چنين رشته‌اي تنها يك نفر تحصيل كند. و ممكن است چنين رشته‌اي براي ما در امروز بسيار مسخره به نظر آيد. ولي همانطور كه خواهيم ديد رشته‏ها‏ي امروزي نزد چنين شخصي در چند سال بعد مسخرگي بيشتري خواهد داشت! تحصيل او پس از اين دوران قطع نمي‏شود. بلكه او حداقل تا ابتداي دوران بازنشستگي همواره بخشي از هفته را در تعداد ساعاتي محدود به آموزش صرف خواهد نمود
. 

يك فراگير پس از آنكه 9 سال در زمينه‏ها‏ي مختلف و عمومي‏ بر طبق علاقه خود تحصيل كرد در 16 سالگي به كارهاي تجاري و اقتصادي خرد علاقمند شده است و با توجه به كار نيمه وقتي كه در يك موسسه تجاري يكي از اقوام خود مي‏گيرد، تحصيل خود را در رشته صادرات نرم‌افزارهاي كمك آموزشي به كشورهاي آسياي ميانه آغاز مي‏كند و آن را تا 34 سالگي ادامه مي‏دهد و پس از آن نيز به شكل آموزش ضمن خدمت در ساعاتي محدود از هفته آن را دنبال مي‏كند، در عين اينكه از 29 سالگي در يك مركز آموزشي شروع به تدريس چند درس و فعاليت به عنوان راهنما و مشاور حدود 6 نفر از فراگيران در رشته‏ها‏ي نزديك مي‏كند.

يك فراگير ديگر كه از 11 سالگي به طراحي و مكانيك علاقمند شده است، پس از چند سال گذراندن دروس مختلف در زمينه‏ها‏ي مختلف، ولي مورد علاقه و كارهاي طراحي و مكانيك پراكنده، در 21 سالگي رشته طراحي شبيه سازهاي
 مكانيكي تفريحي را با مشورت يك شركت توليد كننده اين شبيه سازها آغاز كرده و با همكاري دو نفر از متخصصان اين شركت و سه متخصص آموزشي در زمينه‏ها‏ي طراحي هيدروليك، طراحي بدنه و سخت‌افزارهاي كنترل، درس‌افزار اين رشته را تعريف كرده و تا 27 سالگي به تحصيل در اين رشته مي‏پردازد، در عين اينكه در همان شركت سازنده نيز به صورت نيمه وقت مشغول به كار مي‏شود.
چهار استاد رشته زمين شناسي تصميم به تاسيس يك مركز آموزشي مي‏گيرند كه در آن رشته زمين شناسي و منابع آب زيرزميني ارائه شود. آنها پس از تامين فضاي كوچكي براي اين منظور و تجهيزات لازم، با تشكيل يك كميته مجازي الكترونيكي در اينترنت از 27 استاد ديگر براي پيوستن در فعاليتهاي اين رشته به صورت پاره وقت دعوت به همكاري مي‏كنند و اين كميته 31 نفره به تهيه مفاد آموزشي اين رشته مبادرت مي‏كند. حدود 90 درصد مفاد آموزشي و درس‌افزارها از دروس آماده (نظير همان درس مورد بحث قبلي) و موجود خريداري يا قرارداد استفاده از آنها منعقد مي‏شود و 10 درصد آن توسط گروههاي كاري كه زير نظر اعضاء اين كميته فعاليت مي‏كند به‌ تدريج آماده مي‏شود. دانشجوياني كه در اين مركز ثبت نام مي‏كنند در حدود 17 رشته مختلف در حواشي رشته مربوطه تحصيل مي‏كنند. اين رشته‏ها‏ي مختلف با تركيبات مختلف دروس رشته مربوطه و نيز تركيب با دروس ارائه شده در ساير مراكز آموزشي ارائه مي‏شود. 

يك فراگير 10 ساله به تحقيق در مورد زيست شناسي و سلولهاي گياهي علاقمند مي‏شود و شروع به آموزش باز در اين زمينه در يك مركز آموزشي مرتبط با اين رشته مي‏كند. او تا زمان بازنشستگي به تحقيق و يادگيري و تدريس در اين رشته ادامه مي‏دهد.

روشهائي متفاوت

فراگير مورد بحثي كه در رشته پرورش برنج تحصيل مي‏كند، اغلب مبتني بر روش خاصي با نام آموزش مبتني بر نياز به يادگيري مي‏پردازد. مثلا وقتي با يك نوع آفت خاص مواجه مي‏شود، بلافاصله از طريق سيستم رايانه‌اي آموزشي نياز خود را مطرح كرده و آموزشهاي لازم را در همان زمان خواهد ديد. او با آفت نوع الف كاملا آشناست و روشهاي علمي ‏مبارزه با آن را مي‏شناسد. ولي يكي از فراگيران رشته مشابه كه در منطقه ديگر زندگي مي‏كند، آموزش لازم براي برخورد با چنين آفتي را نديده است، زيرا تاكنون اصلا با آن در محيط مزرعه برخورد نكرده است. البته هر دوي آنها اقدامات پيشگيرنده در مورد اين آفت را مي‏شناسند و انجام مي‏دهند و چگونگي شناسائي اوليه آن را مي‏دانند.

فراگير ديگري كه مشغول گذراندن دروس رشته طراحي شبيه سازهاي تفريحي است، با ديفرانسيل و انتگرال آشنائي ندارد. در يكي از سالهاي آموزش او به اين علاقمند مي‏شود كه دليل رفتارهاي نامتوازن يكي از آلات كنترل شيرهاي برقي در باز و بسته كردن جكهاي هيدروليكي را بداند. با درخواست وي براي آموزش تحليلي چنين مبحثي، پس از طرح كليات به او گوشزد مي‏شود كه براي درك تحليل مربوطه، لازم است تا فرمولهائي را مطالعه كند كه مبتني بر ديفرانسيل است. او طي مدت نسبتا كوتاهي با كمك سيستم آموزشي اقدام به يادگيري ديفرانسيل مي‏كند و البته فقط جنبه‏ها‏ئي را ياد مي‏گيرد كه براي كاربردهاي مورد نظر يا كاربردهاي جانبي آن لازم است.

اينها همه نمونه‏ها‏ئي احتمالي است از دنياي آينده‌اي كه ما در آن به فعاليت آموزشي و علمي‏خواهيم پرداخت. بحث ما در اين كتاب آن است كه در دوران آينده آموزش با ساختارهاي متنوع و شكل هاي متنوع، مفاد متنوعي ارائه مي‏شود كه شخص در بين آنها قدرت انتخاب بسياري دارد. از انتخاب چگونگي آموزش و روش تا انتخاب مفاد و موضوعات حتي در يك رشته خاص. ما از هويت فراگير به عنوان يك محور آموزش سخن خواهيم گفت و انگيزه او را در فراروند آموزش اساسي تلقي مي‏كنيم. نشان مي‏دهيم كه چگونه نظام آموزشي اين امكان را فراهم مي‏كند كه آموزش تا حد امكان مبتني بر خصوصيات و توانائيها و سلائق و استعدادهاي فراگير انجام شود و ابزارها و شيوهاي عملي و امكان پذير را نشان مي‏دهيم. 

آموزش آينده به جاي آنكه همانند آموزش صنعتي امروز به تجزيه فعاليتها و موضوعات و دانشها بپردازد و تجزيه و تحليل را اصل قرار دهد، تركيب را در كنار تجزيه و تحليل اصل قرار داده و ساختارهاي علمي ‏و آموزشي را مبتني بر آن بنا مي‏كند. ما امروز به فراگيران نظام آموزشي مي‏آموزيم كه چگونه به مفاهيم تجزيه شده و موضوعات تجزيه شده مسلط شوند و چگونه دل و روده يك موضوع و يك دستگاه و يك بحث را بيرون بريزند، و به تحليل و نقد آن بپردازند. اما هيچ قدمي‏ در تعليم و تفهيم ارتباط بين موضوعات، نگاه كردن به مفاهيم به صورت يك كل، تركيب و طراحي و ساختن يك چيز برنمي‏داريم.
 

ما امروز به آنها تلقين مي‏كنيم كه بايد اين را بياموزند چون بزرگان تشخيص داده‌اند. به او غذاي از پيش آماده شده‌اي را مي‏دهيم و سپس او را در بياباني رها مي‏كنيم. در عوض در دوران آينده سعي خواهيم كرد كه به جاي غذا دادن به او، راه يافتن غذا را بياموزيم. به او تفهيم مي‏كنيم چه چيز خوردني است و چه چيز نيست و به خود آنها اجازه مي‏دهيم كه در تعيين آنچه بايد بياموزند نقش داشته باشند. به آنها اجازه مي‏دهيم كه قدرت تعقل و قدرت تصميم‌گيري خود را پرورش دهند و با اين قدرت به پرورش قدرت خلاقه خود بپردازند. ما به همراه انتقال دانش به او فرادانش
 را نيز منتقل مي‏كنيم تا بر اساس آن اطراف خود را روشن كنند و به رابطه بين معلومات خود دست يابند. 

ما به جاي تاسيس مدارس تيزهوشان، كه تيزهوشان را چنان مورد بمباران اطلاعات متفاوت قرار داده و ذهن آنها را به يك انباره بزرگ ولي بي مصرف تبديل مي‏كند، و به جاي آنكه تيزهوشان خود را در اين قتلگاه هوش و استعداد و خلاقيت رها كنيم، با دادن قدرت تصميم‌گيري و اختيار به خود آنها، اجازه مي‏دهيم كه به تفكر، تعقل و پرورش هوش خود بپردازند و دانش و اطلاعات مورد نياز خود را خود انتخاب كنند و تنها در اين راه نقش مشاور، راهنما و ارائه كننده دانش را خواهيم داشت. ما به جاي تكيه بر محفوظات و روشهاي مبتني بر محفوظات به تعقل و تفكر تكيه مي‏كنيم و نه تنها راههاي تفكر و تعقل را به فراگيران مي‏آموزيم، بلكه به آنها اجازه تعقل مي‏دهيم.
اينها چيزهائي نيست كه به عنوان يك آرمان و اينكه چيزهاي خوبي است، آنها را مطرح كنيم و بگوئيم پس در دوران آينده خوب است كه اينچنين باشيم و اينچنين عمل كنيم. بلكه در ادامه اين كتاب بر تك تك اينكه چه عواملي در محيط در حال تغيير ما وجود دارد كه ما را مجبور مي‏كند چنين كاري را انجام دهيم استناد خواهيم كرد. نشان مي‏دهيم كه چگونه شرايط محيط و اجتماع آينده ما را مجبور مي‏كند به جاي غذا دادن به او، چگونگي يافتن غذا را بياموزيم. چه عواملي باعث مي‏شود كه ما مجبور به پذيرش روش آموزش مبتني بر نياز شويم
. خواهيم ديد كه اگر به كاربردها توجه نكنيم با چه ابهام و سردرگمي‏در جامعه مواجه خواهيم شد و اين ابهام چگونه ساختار آموزشي ما را متلاشي مي‏كند. و نشان خواهيم داد كه اگر نظام آموزشي هويت فراگير را به او ندهد، چگونه اين نظام آموزشي را به خود رها خواهد كرد و خود در پي چاره بر خواهد آمد. 

مدل فراكتالي

تصوري كه ممكن است برخي از چنين دوراني با توجه به نمونه‏ها‏ي ذكر شده داشته باشند آن است كه انسجام و يكپارچگي از بين خواهد رفت و گسيختگي و هرج و مرج حكم فرما خواهد شد. بخشي از اين تصور درست و بخش ديگري نادرست است. اين كه ديگر ما ساختاري يكپارچه نخواهيم داشت تصور درستي است. ما هيچ وزارتخانه‌اي نخواهيم داشت كه به كنترل فراروند آموزش بپردازد. درسها را تصويب كند. و بر ارزيابي معلمان نظارت كند. اما اينكه انسجام از بين برود و هرج و مرج حاكم شود تصور درستي نيست. 

چيزي كه ما را از اين سر درگمي‏ نجات مي‏دهد مفهوم توزيع شدگي است. با زباني بسيار ساده و غير دقيق، يك ساختار توزيع شده ساختاري است كه عناصر مجزاي آن بصورت مستقل عمل نموده ولي توسط مكانيزمي ‏با هم ارتباط برقرار كنند و هماهنگ باشند. به عنوان يك مثال ساده نظام بازار و توليد و مصرف يك نظام توزيع شده است. توليد كنندگان مستقل هر يك در هر جائي كه دوست دارند و شرايط ايجاب كند فعاليت مي‏كنند و كسي نيست به آنها بگويد تو توليد كن و حتي بگويد تو اين را توليد كن و تو آن را. مصرف كنندگان هم هر جائي كه دوست دارند و هر محصولي را كه دوست دارند مصرف مي‏كنند. هيچ وزارتخانه‌اي وجود ندارد كه سازماندهي كند اين محصول توسط اينجا توليد شود و توسط آنجا مصرف شود و يا فلان محصول را فلان كس مصرف كند و فلان كس نكند. ولي اين به معناي عدم انسجام و هرج و مرج در اين نظام نيست. مكانيزمهائي هستند كه در اين ميان اهميت پيدا مي‏كنند و ساختارهاي ارتباطي و هماهنگي و سازمانهاي ارشادي، راهنمائي كننده و نظارت كننده‌اي هستند كه مي‏توانند چنين نظامي‏ را هدايت كنند
.

در آموزش هم با ساختاري مواجه خواهيم شد كه هر موجوديت آموزشي، از خبره و متخصص زمينه علمي‏مربوطه گرفته تا تدوين كننده مفاد آموزشي، مربي و خود فراگير و نيز كادر اجرائي آموزش به صورت مستقل بتواند فعاليت خود را انجام دهد و در ضمن مكانيزمهائي براي هماهنگي و ارتباط و نظارت بر اين فعاليتها وجود داشته باشد. ممكن است گفته شود ”از كجا معلوم كه هر يك از عناصر اين ساختار كار خود را درست و خوب انجام دهند؟“. 

در واقع چنين چيزي معلوم نيست! يعني ما قطعا نواقص بسياري در اجزاء خواهيم داشت. مربي كه خوب تدريس نمي‏كند. مفاد درسي كه خوب ارائه نشده و حاوي مطالب خوبي نيست. فراگيري كه كاهلي مي‏كند يا راه خود را اشتباه انتخاب كرده و .... اينها جزو بديهيات است و تعداد آن هم كم نخواهد بود. اما اين استلزام منطقي را ايجاب نمي‏كند كه كل نظام ما دچار مشكل باشد وكار خود را خوب انجام ندهد (بعلاوه اين اشكالات، همين الان هم در نظام موجود وجود دارد)
. مثلا وقتي به يك ساقه گندم يا يك ميله چوبي كه سطح بسيار صافي دارد با ميكروسكوپ نگاه كنيد، اليافهاي كج و معوج و نامنظمي‏ را مشاهده مي‏كنيد كه هر يك از آنها از نظر ما معيوب و داراي كجي است. يعني اجزاء كاملا مطلوب نيستند اما ما كل مطلوب و ساقه يا ميله صافي را در اختيار داريم.

در يك سيستم توزيع شده هر چند كه ممكن است هر يك از عناصر، به عنوان يك عنصر كاملا بي نقص محسوب نشود، اما كل سيستم كار خود را خوب انجام مي‏دهد و ساختار بي نقصي را تشكيل مي‏دهد. اشتباهي را كه ما در دوران صنعتي مرتكب مي‏شويم تكيه بر اجزاء است. همواره سعي مي‏كنيم اجزاء بي نقص و بدون اشكالي را داشته باشيم. اما مشكل ما زماني آغاز مي‏شود كه مي‏خواهيم اين اجزاء را سر هم كنيم. هزاران خط صاف وقتي در كنار يكديگر قرار مي‏گيرند لزوما يك خط صاف بزرگ را تشكيل نمي‏دهند. بلكه خطي با هزاران شكست و كج و كوله را مي‏سازند. 

در اين ميان فكر طراحان و انجام دهندگان سواي آن كاري كه ما سعي داريم با تجزيه گرائي انجام دهيم به صورت تركيب گرا كار مي‏كند و اگر هم تا كنون برخي از سازه‏ها‏ي ما كج و كوله از آب در نيامده، به دليل ياري اين فكر بوده كه بدون آنكه چگونگي آن را بدانيم، انسجامي‏در كارهاي ما ايجاد نموده است. وگرنه معمولا متدولوژيهاي تجزيه گراي ما راهي را براي برخورد با مشكل ناهماهنگي كلي، در اختيار ما قرار نمي‏دهند
. اين عدم انسجام و نظم، بخصوص در ساختارهائي كه امكان تسلط يك ذهن بر كل مسائل آن وجود ندارد، بهتر قابل مشاهده است. از اين جمله مي‏توان به ساختارهاي مديريت و برنامه ريزي كشوري و توسعه‌اي اشاره كرد. 

اين همان چيزي است كه نظام آموزشي و علمي‏آينده ما بر مبناي آن شكل مي‏گيرد. مفهومي‏كه به اجزاء اجازه مي‏دهد به صورت نسبتا مستقل و البته هماهنگ عمل كنند و نقائص آنها را تركيب كلي سيستم مي‏پوشاند. بهترين مدل براي چنين ساختاري طبيعت است. در طبيعت هيچ عنصر بي عيب مطلقي وجود ندارد. هر چيز داراي عيوب نسبي است. يك گياه يا جانور مورد هجوم گياه يا جانور ديگر قرار مي‏گيرد. گاه باران سيل ايجاد مي‏كند و همه چيز را خراب مي‏كند. زمين لرزه ساختمانها را بر سر ما خراب مي‏كند. ويروسها در بدن ما به سلولها حمله مي‏كنند. ... گاه ما از اينها مي‏ناليم و مي‏گوئيم خداوند چرا ما را به گونه‌اي خلق نكرده كه مريض نشويم. درد نداشته باشيم و ... گاه در توجيه اين موضوع مي‏گوئيم دنيا دار بلا و آزمايش است و بايد اين بلا ها را تحمل كنيم. اين در مورد فلسفه هستي درست است اما در مورد طبيعت دنيا چه مي‏گوئيم؟ 

آيا خداوند متعال ساختار ناقصي را در دنيا خلق كرده؟ كه قطعا چنين نيست. حتي بدون توجه به بعد ما بعد الطبيعه هستي، خود خلقت دنياي محسوس و ملموس براي ما يك ساختار كامل و بدون نقص از ديدگاه طراحي است. مشكل ما از آن جا ناشي مي‏شود كه جزء نگري مي‏كنيم. هر يك از اين اجزاء ظاهرا داراي مشكلي هستند. اما اين اشكالها در كل، نظام بي نقصي را تشكيل مي‏دهد. همان دردي را كه ما از وجود آن شكوه مي‏كنيم، به عنوان يكي از بهترين مكانيزمهاي آگاهي دهي و نه تنها آگاهي دهي، بلكه فشار در طبيعت وجود دارد. درد نه تنها ما را از وجود يك مشكل با خبر مي‏كند، بلكه ما را تحت فشار قرار مي‏دهد كه آن را برطرف كنيم. نه تنها ما را از چيزهاي بد با خبر مي‏كند، بلكه با فشار و ناراحتي كه ايجاد مي‏كند ما را از نزديك شدن به آن بر حذر مي‏كند. همان ويروسي كه ما آن را عامل خرابي تلقي مي‏كنيم، مي‏تواند باعث تعادل در طبيعت شود و از رشد سرطاني و انفجار گونه جمعيت جلوگيري كند و ضمنا قوي ترينها را براي تكامل در مرحله بعدي انتخاب كند. و ... . و اينچنين خداوند احسن الخالقين است. 

مدل ديگري از اين مفهوم كه رياضيات آن بر ما بهتر آشكار شده است هندسه فراكتالي
 است. هندسه فراكتالي كه حداقل در محدوده كاربردي كمتر از 50 سال قدمت دارد، مبتني بر همين نكته و قاعده طبيعت بنا شده است. تصاويري كه بوسيله اين هندسه ترسيم مي‏شوند
 از اجزاء كوچك و ناكامل، جلوه‏ها‏ي عجيبي را كه بسيار به طبيعت نزديكند ايجاد مي‏كنند
. هندسه فراكتالي مبتني بر نظريه آشوب بنا مي‏شود و از اين نكته در اين نظريه كه آشفتگيهاي اجزاء مي‏تواند ما را به يك كل منظم و ساخت يافته برساند، بهره مي‏برد
. ما نام فراكتاليسم را مبتني بر همين قاعده انتخاب كرده‌ايم تا مفهوم گرايشي كه ساختارهاي در حال شكل‌گيري در سيستمهاي اجتماعي، رايانه‌اي، علمي ‏و آموزشي دارند را توصيف كند. در مورد اين مفهوم در بخش چهارم مفصلا صحبت خواهيم كرد. 

دوران آينده آموزش با ساختارهاي متنوع و شكل هاي متنوع، مفاد متنوعي را ارائه مي‏كند كه شخص در بين آنها قدرت انتخاب بسياري را دارد. بر خلاف دوران حاضر كه هدايت و سازماندهي جامعه (هر جامعه‌اي از جامعه سياسي گرفته تا جامعه علمي ‏و آموزشي) بر عهده چند مغز ظاهرا نخبه گذاشته مي‏شود و بقيه مردم دخالتي در ساختن اين جامعه ندارند و آرماني‌ترين نقطه چنين جامعه‌اي وجود مردم سالاري
 است كه شخص بتواند مغزهاي تصميم گيرنده را انتخاب كند، دوران آينده به مغزهاي مختلف اجازه ساختن جامعه را مي‏دهد. 

همين مفهوم است كه جامعه فراكتال را به جامعه‌اي بسيار فراتر از جامعه مردم سالار تبديل مي‏كند. مردم سالاري در جامعه فراكتال بارها بيشتر از مردم سالاري در جامعه مردم سالار با تعريف امروزي آن است، زيرا اين جامعه به آنها اجازه مي‏دهد كه هر يك مستقيما و با تفكرات و ذهن خود به ساختن جامعه مبادرت كند. در اين ميان قطعا ذهنهاي قدرتمند‌تر موفقيت بيشتري كسب خواهند كرد و اين نه به جايگاههاي سياسي و قدرت مادي، بلكه به قدرت دانائي آنها بستگي دارد؛ و مكانيزمها و قوانين در اينجا به عنوان شالوده‏ها‏ئي كه بتواند چنين ساختار توزيع شده و عظيمي ‏را هدايت كند، نقش بسيار كليدي خواهد داشت. اينجاست كه احساس نياز به قوانيني نظير قوانين طبيعت كه موجودات هستي را در چنين ساختار فراكتال گونه‌اي سازماندهي كرده است بيشتر احساس مي‏شود و توجه به قوانين وضع شده توسط خالق هستي بهتر قابل درك خواهد بود. 

يك پاسخ براي چند مسئله

 هر چند احتمال دارد جامعه فراكتال بتواند همان جامعه‌اي باشد كه بسياري از انديشمندان علوم اجتماعي و سياسي دنبال آن مي‏گردند، ما در اين كتاب كاري با جنبه‏ها‏ي اجتماعي و سياسي آن نخواهيم داشت و تنها به دو جنبه آموزش و علم در آن خواهيم پرداخت؛ و البته خواهيم ديد كه احتمالا پرداختن به اين دو جنبه خود به خود مي‏تواند به روشن كردن برخي از مسائل علوم اجتماعي و سياسي كمك كند. 

برخي از نقاط ابهامي‏ را كه نويسندگان كتابهاي آينده نگري سياسي و اجتماعي داشته اند، احتمالا با مدلي كه ما ترسيم مي‏كنيم مي‏تواند حل شود. در واقع ما در مدلي كه از ساختار آموزش و علم ارائه مي‏كنيم، نشان مي‏دهيم چگونه ساختاري مي‏تواند به همه مغزها اجازه فعاليت مستقل دهد و هر يك از آنها مي‌توانند بدون آنكه نيازي به گرفتن اجازه از كسي داشته باشد، به ارائه ساختار، روش و عنصري جديد مبادرت كرده و آن را براي استفاده ديگران عرضه كند. چگونه يك دانشمند مي‏تواند بدون تائيد هيچ موسسه آموزشي روش يا متون آموزشي خود را ارائه كند، چگونه چنين كاري مستلزم صرف هزينه‏ها‏ي هنگفت نيست. چگونه چنين ارائه‌اي مي‏تواند در آموزش كاربردي استفاده شود. چگونه روشهاي نامطلوب مورد نظارت قرار مي‏گيرد و كنار گذاشته مي‏شود، و چگونه نه تنها هرج و مرج بر چنين ساختاري حكم فرما نخواهد شد، بلكه آشفتگي در عناصر زيرين ما را به نظمي ‏عظيم و يكپارچه در كل ساختار خواهد رساند. در ادامه بر اثبات امكان پذيري عملي و فن‌آورانه چنين مدلي نيز بحث خواهد شد. 

از ابتداي اين مطالعه ما قصد نداشتيم كه به موضوعاتي نظير ارتباط دانشگاه با صنعت، ارتباط آموزش با اجتماع، ارتباط و وحدت حوزه با دانشگاه، اسلامي‏كردن دانشگاه، مطابق با روز كردن علوم حوزوي، مسئله مدرك گرائي، مسئله كتابخواني و نظير اينها كه معضلات جدي جامعه ما را تشكيل مي‏دهند بپردازيم. اما به صورتي نا خودآگاه در طي انجام مراحل مطالعه در نقاط مختلف با راه حلهائي براي اين مسائل مواجه شديم. در يك ديدگاه كلي به نظر مي‏رسد اقداماتي كه در حال حاضر براي حل اين معضلات و مسائل انجام مي‏شود، بيش از حد موردي است و نمي‏تواند اين مشكلات را حل كند. در حالي كه احتمالا يك كل نگري به مقوله آموزش و علم، مانند آنچه ما سعي كرده‌ايم كه در اين مطالعه انجام دهيم، مي‏تواند حل كننده بسياري از اين مشكلات باشد. 

سردرگمي‏هائي كه ما در تببين بسياري از پديده‏ها‏ داشته‌ايم احتمالا خود به خود حل مي‏شود
. تشكيل جلسات متخصصان صنعت و دانشگاه، تعريف پروژه‏ها‏ي عملياتي و صنعتي در دانشگاه، حركت حوزه به سمت سبكهاي كلاسيك و رسمي آموزشي و ارزيابيهاي متمركز، تاسيس رشته‏ها‏ي كلاسيك دانشگاهي در حوزه، تدريس مدرسان حوزه در دانشگاه و بالعكس و ... تلاشهائي است كه نه تنها بسيار مقطعي و جزء نگر است و نمي‏تواند مشكل كلي موجود را حل كند، بلكه بعضي از آنها حتي ممكن است به بدتر شدن اوضاع نيز كمك كند. مثلا طبق اظهارات چند تن از مدرسان حوزه علميه، همين حركتهاي مورد بحث در كلاسيك كردن روشهاي حوزوي به رسوخ تدريجي مدرك گرائي در حوزه منجر شده است.

 همه فعاليتهائي نظير تاسيس رشته‏ها‏ي كلاسيك دانشگاهي در حوزه و نظاير آن ناشي از احساس خلائي است كه بين دو مقوله علم و آموزش حوزوي و كلاسيك احساس مي‏شود. و اين نه فقط يك احساس خلاء بين يك نظام سنتي و يك نظام صنعتي است كه ما با تجويز داروي صنعتي شدن براي نظام سنتي آن را درمان كنيم (كما اينكه متاسفانه مي‏كنيم)، بلكه خلائي است كه بين رويكرد علمي‏ مورد اعتبار نظام حوزوي و رويكرد علمي‏ مورد اعتبار نظام كلاسيك وجود دارد و بدون حل چنين خلائي، امكان پيوند بين اين دو وجود ندارد. از طرفي روي آوردن به طرف رويكرد علمي ‏نظام كلاسيك نيز چونان سم مهلكي مي‏تواند شالوده علوم اسلامي ‏را تخريب كند. ما در اين صفحات قصد طرح مسئله و حل مشكل را نداريم، بلكه تنها به اين اشاره مي‏كنيم كه ديدگاهي كه ما از دوران آينده داريم مي‏تواند در حل اين مسئله كمك كند و خواهيم ديد كه در مباحث بعدي، پاسخ بسياري از سئوالات مطرح در اين زمينه‏ها‏ خود به خود، مورد به مورد داده خواهد شد.

*****

از تغييري كه در حال رخ دادن است صحبت كرديم و ديديم كه اين تغيير ما را دچار سردرگمي ‏و آشفتگي نموده است. دانستيم كه اين تغييرات زير بنائي است و بسياري از اصول و مبناها را دگرگون مي‏كند. اين تغييرات ما را درگير بحراني شديد كرده است. ما دو دوران علمي‏- آموزشي را پشت سر گذاشته‌ايم و با فشار اين بحران در حال ورود به دوران سوم هستيم. اين دوران براي ما دوران شگفت انگيزي است و نياز دارد كه بتوانيم اين شگفتي را درك و روشي را اتخاذ كنيم كه در مقابل اين شگفتي مقهور نشويم. براي درك و تبيين اين تغييرات از يك مدل استفاده مي‏كنيم. ما با ذكر نمونه‏ها‏ئي محدود، سعي در ترسيمي‏ مقدماتي از دوران آينده كرديم. هر چند كه نمود اوليه از ساختار اين دوران، آشفته و داراي هرج و مرج در جزئيات به نظر مي‏رسد، اما در حقيقت اين ساختار داراي نظم عظيمي ‏دركل است كه به نظم طبيعت و خلقت بسيار بيش از ساختارهاي دوران اول و دوم نزديك است.

حال بايد به تشريح مدلي كه دوران سوم را بر اساس آن تبيين خواهيم كرد بپردازيم و بر اساس آن شمائي از آينده را ترسيم كنيم.  مدلي از نظام برتري كه در حال شكل گيري است.

1-Snap Shot


2- ‍Prototype 


� - در مورد اين مدل, نگاه كنيد به www.pnu.ac.ir/~majidi/MESBAH.html.


� - Web


� - پست الكترونيك :‌ majidi@pnu.ac.ir


1- دانشگاه باز – آموزش از راه دور دولتي ايران. 


1- در مورد مدل و خصوصيات آن نگاه كنيد به سايت www.pnu.ac.ir/~majidi/MESBAH.html.


1- دكتر محسن صديقي مشكناني – عضو هيات علمي‏دانشگاه صنعتي اصفهان.


2- از جمله نگاه كنيد به [blakey96].


3- [نوذري 79-1] ص 138.


1- لزومي‏نمي‏بينم كه در مورد چنين تحولاتي در اينجا به تفضيل صحبت كنم. فكر مي‏كنم در كتابهاي موجود به اندازه كافي به اين امر پرداخته شده باشد. از جمله نگاه كنيد به [تافلر72].


2- براي مشاهده اين نگراني، از جمله نگاه كنيد به [تافلر72]، [واترمن71]،‌ [هندي75]، [فرانكل 76].


3- رك [نوذري 79-1] مقاله زيگمون بامن، ص 27 و مقاله يورگن هابرماس، ص 97و 98.


4- همان منبع، مقاله آنتوني گيدنز، ص 141 و [حقيقي79] ص 27.


5- نگاه كنيد به تعاريف و ديدگاههاي مختلف ذكر شده در [نوذري 79-1]، از جمله نگاه كنيد به سير تكامل مفهوم مدرن در مقاله پيتر آزبورن ص 67 الي 71.


1- در اين مورد نگاه كنيد به مقاله مارشال برمن در [نوذري 79-2] و [حقيقي79] ص 27(نقل قول از ليوتار).


2- [نوذري 79-2]‌ مقاله والتر تروت اندرسون.


1- Multimedia


2- بسياري از متون زمينه آموزش، سيستمهاي آموزش به كمك رايانه‌ را مبتني بر رفتارگرائي تصوير مي‌كنند. از اين ديدگاه، اين سيستمها ابزارهايي به عنوان يك محركند كه پاسخ فراگير،‌ مرحله تحريك بعدي را به جريان مي‌اندازد. و البته خواهيم ديد كه چنين برداشتي صحيح و كامل نيست. در اين مورد اين نگاه كنيد به [سيف78] و [پارسا70].


3- ابزاري براي توليد بوهاي مختلف توسط رايانه ايجاد شده و در سطح آزمايشگاهي مورد استفاده قرار گرفته است. در اين مورد نگاه كنيد به روزنامه همشهري، 2 بهمن 79، ص 19، مقاله‌اي در مورد دكتر فيروز رسولي.


1- منظور از كارتون يك صحنه ثابت است كه در آن گربه و سگ و فيل و ... كارتوني اين‌طرف و آن طرف مي‏دوند و دنبال هم مي‏كنند. برنامه‌اي تحت عنوان Magic Theatre يا برنامه‏ها‏ي مشابه ديگري چنين امكاني را فراهم مي‏كنند.


2- در اين مورد نگاه كنيد به [تافلر77] ص 15.


1- اگر مقداري اطلاعات محض راجع به تاريخ و جغرافيا بلد باشند تا از پس خواندن و نوشتن آنها بر بيايند، چه سودي عايدشان خواهد شد، و اگر در اين فرايند، روح و سرزندگي خود و يا دركشان را از چيزهاي با ارزش، و همينطور شناختشان را نسبت به ارزشهايي كه با آن مرتبط هستند از دست بدهند، و يا آرزوهايشان را براي انجام دادن آنچه كه ياد گرفته‌اند و از همه مهم تر، اگر توانائي دريافت معني از تجارب آينده شان را هنگامي كه اتفاق خواهد افتاد، از دست بدهند، ديگر چه چيز خواهند داشت كه از آن محافظت كنند؟ (جان ديوئي، نقل قول در مقاله كريسچين بام – سيدني سيمون [تافلر 77]).


2- نگاه كنيد به [ارليچ71] ص 63 الي 90. همچنين در مورد برخي از نظريات مطرح در اين زمينه نگاه كنيد به [مك كين85]، [كريمي66] و [هالاهان71].


1- از جمله رجوع شود به [گيتس75] ، [تافلر72] و [مشايخ71] و مقالات متعدد ديگر كه در هر كنفرانس مرتبط با آموزش تخصصي حداقل يك يا دو نمونه از آنها را مي‏توان يافت.


2- در مورد عقب بودن محيطهاي آموزشي از محيط جاري نگاه كنيد به [تافلر77]. 


3- ‍Procedural


4- Visual


5- Event Driven


6- Object Oriented


1- نگارنده يك ترم بصورت آزمايشي همين درس را بر زبان دلفي در دانشگاه علم و صنعت ايران – واحد بهشهر ارائه نمود. براي اطلاع بيشتر از خصوصيات و مسائل اين ارائه رجوع كنيد به سايت :www.pnu.ac.ir/~majidi صفحه آموزش و صفحه تحقيقات قبلي.


2- نگاه كنيد به [تافلر70] صفحه 129و130. 


3- به عنوان نمونه در رشته كامپيوتر ليست مشاغل تخصصي مطرح در زمينه مهندسي كامپيوتر – نرم‌افزار نظير: تحليل سيستم، برنامه نويسي، طراحي، مديريت شبكه‏ها‏ي محلي، مديريت شبكه‏ها‏ي اينترنت، برنامه نويسي پايگاه داده‏ها‏، برنامه نويسي سيستمهاي همروند، برنامه نويسي شبكه و اينترنت، .... را با خروجي نظام آموزش موجود مقايسه كنيد. از جمله رجوع كنيد به [مشايخ71] و [صديقي71].


4- نقل از مصاحبه با يكي از صاحبنظران. ترجيح داده مي‏شود كه نام وي در اين نقطه ذكر نشود.


5- از جمله مسئولين سازمان سنجش در كشور ايران, با اشاره تلويحي به ابراز چنين پرسشي, بدون رد نواقص وارد شده به اصل روشها, همواره پاسخ را در آن مي‌دانند كه اين راه تنها راهكار اجرائي براي برخورد مسئله تقاضا در مقابل عرضه است. نگاه كنيد به ديدگاههاي مسئولين اين سازمان در يادداشت هفته نشريه پيك سنجش, شماره هاي 168, 169, 170 (اسفند 78 و فروردين 80) , 208 (دي 79) و 221( فروردين 80).


1- مصاحبه با دكتر بيگ زاده، معاون پژوهشي مركز تحقيقات مخابرات ايران.


1- نگاه كنيد به [ضميري 75] ص 115.


2- جهت ساده شدن و عموميت بحث از اين پس از واژه فراگير به جاي كلماتي نظير دانشجو، دانش آموز، آموزش گيرنده و نظاير آن استفاده مي‏كنيم.


3- Scientific Approach


1- [تافلر70-2]


1- در اين مورد نگاه كنيد به [ارليچ71] ص 75،‌ در مورد نظريات پروفسور تراسير.


2- در واقع اين تنها يك اختلاف فاز نيست. بلكه سرعت واكنش و درك است. اين ساعتها سريعتر مي‏چرخد. همين سريعتر چرخيدن هم موجب اختلافات و شكافي در فرهنگ جامعه مي‏شود و پس از عميق شدن اين شكاف، معمولا به شكل يك بحران خود نمائي مي‏كند كه خروج از آن ممكن است به يك جهش نياز داشته باشد.


1- Uncertainty – راجع به اين مفهوم در ادامه همين مباحث نيز توضيحات مختصري ارائه مي‏شود.


2- Fuzzy Logic


1- رجوع كنيد به مقالات ارائه شده در [نوذري2-97] از جمله ”پست مدرنيسم چيست ؟” از چارلز چنكز و ”چگونه پست مدرن حرف بزنيم و پست مدرن بنويسيم؟” از ”استفن كاتس”.


1- [اورول 61] 


2- George Orwell (1903-1950) 


3- از جمله در اين مورد به شيوه‌هاي برگزاري امتحانات، سئوالات متمركز، دروس متمركز و ساير سياستهاي مشابه وزارت آموزش و پرورش، و نيز طرح درسها و مكانيزم تصميم‌گيري متمركز وزارت آموزش عالي بر آن، توجه كنيد.


4- همانند استفاده از واژه فراگير، واژه مركز آموزشي يا موسسه آموزشي به جاي واژه‏ها‏ي مدرسه يا دانشكده يا هر موسسه آموزشي كه فراگير مستقلا با آن ارتباط دارد در ادامه اين كتاب استفاده خواهد شد.


5- Packages


1- Courseware


2- روش خاصي براي پرورش ماهي كه چند سال است در كشور مان رواج پيدا كرده است.


3- زگهواره تا گور دانش بجوي!


1- Simulator


1- در مورد مسئله آموزش تجزيه و تركيب نگاه كنيد به [ارليچ71] ص 72.


2- MetaKnowledge


3- به عنوان نمونه نگاه كنيد به [Oliver99]


1- ذكر چنين مثالي به معناي آن نيست كه نظام آموزشي را مي‏توان كاملا منطبق بر يك نظام توليد و مصرف و عرضه و تقاضا شكل داد.


2- از مكاتبه با دكتر محسن صديقي مشكناني.


1- مواردي نظير تجزيه يا تركيب گرايي، تاكيد بر تعقل و نظاير اينها، موضوعاتي است كه محورهاي اصلي بحث ما در مورد دوران آينده آموزشي را تشكيل مي‏دهد و در مباحث بعدي مورد بحث قرار مي‏گيرد. در اينجا تنها به اشاراتي به آنها بسنده مي‏شود. 


2- Fractal Geometry


3- Fractal Images


4- [Barnsley88]


1- [Harington88]


2- Democracy


1- در اين مورد نگاهي كنيد به [Blakey96].
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